
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي كلامي ذيري نگرشپتأثير 
   ∗∗∗∗»ليمو «معناشناسي واژه از 

  
               توكلي  سعيد نظري

        فردوسي  دانشگاه  الهيات  دانشكده استاديار
Email:sntavakoli@ferdowsi.um.ac.ir  

   چكيده
نيّ  شيعه  جريان دو  گذشته  قرن  چهارده  ر خلالتوانست د  غدير خم           را ايجاد كنـد    و س

  حادثـه   آن  در فهم  دو جريان  اين  پيروان  كه  است  اختلافي آن ها  پيدايشكه مهمترين عامل در 
  . است»  مولي« واژة سيمعنا شنا  ظاهر معلول  به  كه  در فهمي  اند، اختلاف پيدا كرده

نّي  متفكران  ادعاي  كه  است  شده  داده  ابتدا نشان  مقاله  در اين       واژة  اين  معاني  در فراواني  س
نيّ  شيعه  متكلمان  ديدگاههاي  بيان  ضمن  ، سپس نبوده  واقعي   اين  ، به ولايت در مفاد حديث  و س
 ـ«اينكه در   اختلاف  كه  است  شده  داده  توجه  نكته هسـت يـا    واژة  ايـن   معـاني   از جملـه »  ياول
در   را بدون  اميرالمؤمنين و ولايت  خلافت رد وندا  شيعه  نگرش  انيتحق  باتدر اث  ثيريأ، تنيست

  .كرد  اثبات  توان نيز مي  مطلب  اين  نظر گرفتن
  . ، اميرالمؤمنين ، غدير خم ، خلافت ، ولايت ي، اول يمول :هاهواژكليد         

                                                      
  . 1/9/1385:تاريخ تصويب نهايي ؛9/3/1385 :تاريخ وصول *.
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نّي  متفكران  يايرادها ،  اول:  اسـت   سـيم تق  قابـل  ي كل ـ  دو گروه  به   بر غدير خم  س
در   مائـده   ةسـور  67و 3  آيـات   نـزول   و ادعاي  غدير خم  وجود ماجراي  ترديد در اصل

،  ؛ دوم در يمـن   ايشان با پيامبر و حضور  اميرالمؤمنين  همراهي  عدم  ادعاي  ، همچنين مني
  ميرالمؤمنينا  برخلافت  آن  دلالت  عدم  ادعاي  و طرح  غدير خم  ماجراي  ترديد در دلالت

ــه ــان»  مــولي»  ةواژ  تعــدد معــاني  ةواســط  ب ــي  در زب ؛ 615-617و3/602، ايجــي(  عرب
  ).197ـ6/198، آلوسي

  

  » مولي»  ةواژ  معناشناسي
در  هواژ  ايـن   آيـد كـه   مي  دسته ب  ، چنين» مولي« واژة  معناشناختي  هاي ياز بررس

،  لغـوي   مختلـف   در منـابع   آنچـه   مـوع ز مجا .دارد  گونـاگون   ، معاني مختلف  كاربردهاي
 ـ مـي   دستهب  فهرست  ، اين شده  گزارش واژة  اين  معناي  عنوان به  و كلامي  تفسيري : دـآي

 ؛سـيد . 9 ؛ رب. 8 ؛ حليف. 7 ؛جار. 6 ؛ تابع. 5  ؛اولي. 4  ؛عم  ابن .3 ؛ اخت  ابن. 2 ؛ ابن. 1
. 15 ؛ ظهــر و خلــف. 14 ؛ جريــره  مناضــ. 13 ؛صــهر.12 ؛ صــاحب. 11 ؛ شــريك. 10

  ؛مالـك . 22  ؛لـوي  .21 ؛ قريـب . 20  ؛عم .19 ؛عقيد. 18 ؛ هعصب. 17 ؛عبد. 16 ؛ عاقبت
تـق . 25  ؛محـب . 24  ؛رقمالك. 23 تَـق . 26  ؛مع . 28 ؛ )قرـم ـ(و قـرار    انـمك ـ .27  ؛مع
عم. 29  ؛وكـممل نْ م. 30  ؛مع نْ م. 31  ؛ٌ عليه مع نْ تقَ  ٌ عليه م عم .32  ؛مع نْ ـق  مت  ؛ناصـر  .33  ؛مع
؛ 1/141، ؛ هـائم 138-1/142، مصـري : ك.ر( ) الـدين   فـي   مـولي (  ولي. 35 ؛ نزيل. 34

ــريف ــي  شـ ــن6/2529 ، جـــوهري ؛2/272، مرتضـ ؛ 113-114 ، ص بطريـــق  ؛ ابـ
؛ 5/228اثيــر،  ؛ ابــن615و 3/602 ، ؛ ايجــي587 ، ص ؛ عســكري8/365، فراهيــدي
 ؛197-2/198    ، ؛ خزائــي1/454، ؛ بــاقلاني42/238عســاكر،  ؛ ابــن10/399، زبيــدي

؛ 15/408 منظـور،   ؛ ابـن 228ـ229 ، ص ؛ كراجكي378 ، ص ؛ آمدي4/403، استرآبادي
  ).4/563، طريحي
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و   تنـوع داراي معنـاي م  » مـولي « واژةدقت در اين معناي روشـن مـي سـازد كـه     
را مـي تـوان    هااين پرسشحال  .آنها وجود ندارد  ني است كه توافقي هم در تعدادفراوا

  را فرمود، اعـراب »  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من« ة پيامبر جمل  روز كه  آيا آن: مطرح ساخت
بـا    چيز فهميدند يا هـر كـدام    افراد يك  ةو آيا هميا نه؟ شدند   آن  معناي  حاضر، متوجه

  كردند؟  داشتبر  جمله  از آن  چيزي»  مولي»  ةواژ  معنايي  تنوع  به  توجه
نّت  از اهل  و برخي  شيعه  بزرگ  هرچند متفكران   گذشـته   هـاي  سـده   درخـلال   س

آنها بيابنـد؛    ميان  مشتركي ، حد» مولي»  ةواژ  معاني  فراواني  پذيرش  ضمن اند داشته  تلاش
لمّه واژ  اين  تعداد از معنا براي  وجود اين  رسد اصل نظر مي  اما به   لهئمس ـ  يـن ا .نباشد  مس
  : است  بررسي  قابل  جهت سهاز 

  بـه »  مـولي »  معـاني   در فهرسـت   بـازنگري  :و مجاز  حقيقت  ميان  ـ تفاوت   اول
  ، بـدون  شـده   بسـنده »  مـولي « واژة  كاربردهاي  تنها به  آن  ةدر تهي  دهد كه مي نشان  خوبي

  كـار رفتـه  ه ب  ساختاري  چهبا  واژة  و آن  كاربردها چيست  اين  گردد ملاك  مشخص  هكآن
  : است  ضروري  نكات  اين  به  ، توجه موضوع  شدن  روشن  براي . است

پسـوند يـا     شـدن   بـا افـزوده    ايواژةهـر    نيست  ترديدي : تركيبي  ـ كاربردهاي
در   كنـد كـه   پيـدا مـي    جديـدي   ، بار معنايي) اضافي  تركيبات(  آن  به  مختلف  پيشوندهاي

خـود    اصـلي   رسـاند، هرچنـد بـا معنـاي     نمـي   مخاطـب   ذهن  معنا را به  ، آن ساده  حالت
پـدر  :  فارسـي   در زبـان   آن  و تركيبات» پدر« واژةدارد؛ نظير   خويشاوندي  نوعي  همچنان
رِ ،  پـد  ، پـدر كشـتگي   ، پـدر دار، پـدر سـوخته    ، پـدر خوانـده   پدر پيشه ، ، پدرانه آمرزيده
رِ ، رياضي ، هرچنـد مـورد    اسـت   نيـز صـادق  »  مولي« واژةدر مورد  مسئلة  نيا . معنوي پد
  را از جملـه »  حليـف «،  لغـوي   از متون  ، در برخي مثال  عنوان  به.  است  قرار نگرفته  توجه
  بـن   و حصـين ) 3/142، سلام  ابن(  جعدي  از نابغه  ابياتي  و به  دانسته » مولي« واژة  معاني
  خـوبي   هـا بـه  در آن  دقـت   كـه   است  استشهاد شده) 1/146، هاسحم ديوان(  المري  حمام
  مـولي »  اضـافي   منظور از تركيـب   ، بلكه نبوده»  حليف»  معناي به»  مولي»  دهد كه مي  نشان
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، » النسب  مولي«، »الدار  مولي»  اضافي  مراد از تركيب  كه  همچنان؛  است»  حليف«، » اليمين
  اسـت   و ولـي   بـرده  ة، آزاد كننـد ، پسـر عمـو   ، همسايه» الدين  في مولي«و »  المنعم  مولي«
؛ 1/455، ؛ بـاقلاني 10/399، ؛ زبيـدي 8/186، ؛عسقلاني2/742، ؛ بكري5/178، بخاري(

  ).5/228اثير،  ابن
  ةبـا ملاحظ ـ   وجود دارند كـه   هاييهواژ  در هر زباني : خارجي  ـ كاربرد با قرائن

  كـه   است  روشن .اند نشده  وضع  آن  براي  كار روند كههب  معنايي  توانند به مي  قرائن  برخي
ادعا كـرد    توان و مي) تبادر  عدم(آيند  نمي  ذهن  نيز به  معاني  ، آن قرائن  آن ة ملاحظ  بدون
»  مولي« واژة  در بيتي  ، فرزدق مثال  عنوان  به ). سلب  صحت(اند  نرفته به كار معنا  آن  به  كه

  ايـن   پذيرش  كه  است  ؛ اما روشن)15/409منظور، ابن(  كار بردهه ب»  حليف»  معناي  را به
  مشـخص   و مقـامي   حـالي   از قرائن  گرفتن  كمك با  كه  است  ممكن  تنها هنگامي  مطلب

 ).6/2530، جوهري(  است  اسحاق  ابي  بن  عبداالله ، آن  اول  در مصرع  شود مراد از عبداالله
 ةدر سـرود » صـهر »  معنـاي   بـه »  مولي« واژةكاربرد   به  نسبت  توان را مي  مطلب  نظير اين

 ةدر سـرود » جـار »  معنـاي   و به) 2/473، ؛ بلاذري1/455، باقلاني(  كلابي  قيس  يزيد بن 
 ؛141ـ ـ1/142 ، مصـري (  اسـت   يربـوع   بـن   كليب  بني  از همسايگان  كه  هدعدع بن  مربع
  .ادعا كرد )197ـ2/198 ، خزائي

و   ، كلامـي  ادبـي   هرچنـد در متـون   :فرد  منحصر به  و استشهادهاي  هاـ احتمال
، امـا در   شـده   بيـان   متعـددي   معاني»  مولي« واژة  ، براي گوناگون  هاي مناسبت  به  تفسيري
  ذكـر شـده    معـاني   در ميـان : نـادر   هاي، احتمال اول : است  توجه  قابل  نكته  ها سهنآ بررسي
باشد   لغوي  كه  نظر از اين  نفر، صرف  تنها يك  كه  خوريم بر مي  معاني  ، به كلمه  اين  براي

  ، ضامن ، عاقبت و مقر، ظهر و خلف  مكان: نظير ، است  كرده  را نقل  ، آن يا مفسر يا متكلم
؛ 4/563، ي؛ طريح ـ378 ، ص آمدي(  ، نزيل نديم ، ، موازي قرآن  ، معلم ، مالك ، لوي جريره
  بـدون  هـاي ، احتمال دوم ).10/399، زبيـدي  ؛42/238عساكر،  ؛ ابن197ـ2/198، خزائي
 هواژ  ادبـي   كاربردهـاي  يـا   قرآنـي   كاربردهـاي   به  از معاني  برخي  هرچند براي: استشهاد
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  نشـده   گـزارش   شـاهدي   هيچ  يمعان  از اين  گروهي  ، اما براي است  استشهاد شده»  مولي«
  كـه   آن  كند، بدون مي  نقل  از معاني  يكي  عنوان  را به»  نزيل»  ، زبيدي مثال  عنوان  به . است
جز چنـد    به: فرد  منحصر به  ، استشهادهاي سوم .جويد  تمسك  شاهدي  به  آن  اثبات  براي

  ، در سـاير مـوارد تنهـا بـه     است  شده  معنا گزارش  يك  براي  متعددي  شاهدهاي  مورد كه
»  مولي»  از معاني  يكي  عنوان  به»  صاحب«، از  مثال  عنوان  به  . است  استشهاد شده  بيت  يك

  . است  استشهاد شده) 578 ، ص عسكري(  جذيمي  از طرفة بيتي  ، اما تنها به ياد شده
  زنـده   با فرض  كه  است  روشن :خرأمت  در قرون  رايج  كاربردهاي  هـ استشهاد ب

از   شـوند كـه   دچار تغيير مـي   تنها از نظر گويش  نه  در آن  رايج  هايهواژ،  زبان  يك  بودن
در   فراوانـي   عوامـل   كـه   ايشـوند؛ دگرگـوني   مـي   دگرگـوني   دستخوش نيز  نظر معنايي

  ، ديني ، اجتماعي سياسي  عوامل  به  توان ها ميآن  ةاز جمل  و  است  بوده مؤثر  آن  گيري شكل
،  قـريش   ، يعني زمان  آن  رسمي  در گويش  هم  در عصر پيامبر، آن»  مولي« واژة .ردك  اشاره
  يـا شـهري    نظر از قبيلـه   صرف  پيدا شدند كه  ، اما بعدها افرادي است  بوده  معنايي  داراي
  مشـابه يا غير   مشابه  در معنايي  قرينه  يا بدون  را با قرينه هواژ  بودند، آن  وابسته  آن  به  كه

بـر    دليلـي   تـوان  را مـي   لهئمس  اند؛ اما آيا اين كار بردهه ب  گذشته  در دوران  رايج  با معناي
  ؟ در عصر پيامبر دانسته واژ  آن  تعدد معناي

  قابل  ، مطلب» مولي« واژة  متعدد براي  وجود معاني  ، اصل گذشته  بنابر توضيحات
)  اسـتعمال ( عرفـي   كاربردهـاي   كـه   باشيم  د داشتهيا  به  است  خوب  و چه  نيست  پذيرشي

و   حقيقـي  معنـاي   بايـد ميـان    رو،  ؛ از اين نيست  آن  لغوي  بيانگر وضع  هميشه هواژ  يك
  زبـان   مختلـف   هايگويش ـ  كه  است  و روشن  گذاشت  تتفاو»  مولي« واژة  مجازي  معاني
  معـاني   ايـن   وجـود آمـدن    در به  بسزايي  سهم  عرب  قبايل  جغرافيايي  و پراكندگي  عربي

  .اند داشته  مجازي
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و مجـاز در    حقيقـت   ميـان   نظـر از تفـاوت    صرف :مصدرها  ميان  ـ تفاوت   دوم
قـرار    كمتر مـورد توجـه    سفانهأمت  معنا شناختي  هاي در كاوش  هك  اي ، نكته» مولي«  معاني
  . است  مصدر آن  نوع  اسبر اس»  مولي« واژة  معاني  ، تنوع است گرفته

   ةنكت  اين  دهد، به مي  ارائه»  مولي«متعدد   انيـاز مع  گزارشي  هـكاز آن  اثير پس  ابن
دو »  مـولي »  بـراي   كـه   است  شده  جا ناشياز آن  متفاوت  معاني  اين  كه كند مي  اشاره  مهم

ولايت  ولاِيت: كرد  فرض  توان مصدرمي ، در  بـدانيم »  ولايت«از مصدر را »  مولي«؛ اگر  و 
سب  صورت اين رود؛  كـار مـي  هب  و معتق)  ياري(  و نصرت)  خويشاوندي  پيوندهاي(  در نَ

خواهـد بـود   »  امـارت »  معنـاي   بـه   صورت  ، در آن بدانيم»  ولاِيت«را از مصدر   اما اگرآن
  و زجـاج   سـكيت   از ابن  وتتفا  منظور با اندكي را ابن  مطلب  نظير اين .)5/228اثير، ابن(

  ).15/7منظور،  ابن(كند  مي نيز نقل
  مسـتلزم »  مـولي « واژة  متعدد براي  معاني  پذيرش : لفظي  ـ گريز از اشتراك   سوم

  لفظـي   اشتراك  نباشد و چو  لفظي  ، اشتراك متعددش  با معاني  آن ميان  نسبت  كه  است  آن
  ميـان   بايد نسبت ، مي است  لاص  ، بر خلاف متعدد است  هايوضع  مستلزم  آنكه  ةواسط  به
  شـده   وضع  معاني  تمام  انمي  قدر جامع  براي  لفظ  كه  بدانيم  معنوي  اشتراك  ها را از نوعآن

  ).2/596، ؛ سبحاني125 جبر، ص  ابن(معنا بيشتر ندارد   يك»  مولي«واژة،  بنابر اين . است
  ماده  معناي  تعيين

رسد  نظر مي  به  ضروري ، است  جاري  آن  مشتقات  در تمام  ماده  معناي  ا كهجاز آن
  . رابشناسيم  آن  ةماد  ابتدا معناي»  مولي« واژة  اصلي  معناي  به  رسيدن  براي

»  مولي« واژة،  عرب  ةبرجست  شناسان  لغت  گزارش  بر اساس ): قُرب(  ـ نزديكي1
لْي»  ةو ريش  ازماده و بـراي  )15/411منظـور،   ابن(  است  و نزديكي  قُرب  آن  عنايمو  » و  

ــدأت ــه  آن يي ــاتي  ب ــاعد  ابي ــن  ةاز س ــهج  ب ــده) 6/2528، جــوهري(  الهــذلي  وي   و ابوعبي
    . است  استشهاد شده )10/398، زبيدي(
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 در»  قُـرب »  مفهـوم   بايست ، مي است  جاري  آن  مشتقات  در تمام  ماده  معناي  چون
  تحقق  مختلف  هايشكل  به  كه  است  مفهومي « بودن  نزديك« .شود  نيز لحاظ»  مولي« واژة
 ) رب(   ــ تكـويني  1: كـرد   بنـدي   طبقـه   ترتيب  اين  را به  آن  توان مي رو،  يابد؛ از اين مي
  ، ابـن  ، عـم  ، اخ اخـت   ، ابـن  ابن(  نسبي:  ـ خويشاوندي3)  نزيل ، جار، صاحب(  ـمكاني2
تق ، مالك ولي(  ؛ اعتباري)صهر( ؛ سببي) ، وارث عصبه ، عم تقَ ، عبد، مع   ، ضامن قو عتي  ، مع

ــ  4)  و غيـر معتـق    ، عقيـد، سـيد غيـر مالـك     حليـف (  سياسي -  ـ اجتماعي3؛ ) جريره
  ؛ ابـن 399و 10/401، زبيـدي ) (، ناصـر  ، حمـيم  محـب ( ـ عـاطفي 5)  شريك(  اقتصادي
  ).2/272، مرتضي ؛ شريف411و 15/408منظور،
 دو چيز يا بيشتر،  ميان  نسبت  رود كه كار ميهب  هنگامي»  ولي»  ةماد : ـ پيوستگي2

،  راغـب (باشـد    قـرار نداشـته    غيـر از خودشـان    هـا چيـزي  آن  ميـان   شد كـه با  اي گونه  به
 و اتحـاد   يگانگي  ء، نوعي دو يا چند شي  ميان  با نبود حجاب  كه  است  روشن ).533 ص
  نزديكـي   ؛ ايـن  اسـت   و قـرب   نزديكـي   ، تحقـق  آن  ةلازم  آيد كه وجود مي  به ها آن  ميان

غيـر    و نزديكـي   قـرب   تواند شـامل  ، اما مي است)  مكاني(  ، حسي نخست  هرچند در گام
  ). همان(نيز باشد  ) معنوي(  حسي

لْي»  ماده : آمدن  دنبال  ـ به3 ؛ )578 ، ص عسـكري (  است  آمدن  دنبال  معناي  به»  و
گـردد   مـي   شود و معلوم مي  لحاظ»  ولي»  ةدر ماد  و نزديكي  قُرب  ، نوعي هم  اساس بر اين

»  عصـبه »  اند و چرا به معنا كرده»  تابع»  را به»  مولي« واژة  لغوي  از متون  در برخي چرا  كه
  ).308ـ4/309، نحاس(  است  شده  اطلاق»  مولي« عنوان

  ةدر ماد)  قُرب(  نزديكي  مفهوم  آيد كه مي  دسته ب  بالا چنين  ةنظري  سه  سيز بررا
لْي« آن  ةباشد يا لازم  آن  معناي  گردد چه مي  لحاظ»  و .  

بايـد   باشـد،    داشته  يكسان متعدد و  تواند معاني نمي»  مولي« واژة  كه  فرض  با اين
  ، احتمالات چيست واژة  اين  اصلي  معناي  كهيندر ا . باشيم  آن  اصلي  معناي  در جستجوي

  : است  شده  مطرح  مختلفي
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  ابنتوان ميو   بوده  شيعي  متكلمان  ميانمشهور   هـك  اسـاساين بر  : ويتــ اول1
 بـه كـار  »  اولـي »  معنـاي   بـه »  مولي« واژةآورد،   حساب  به   آن  مبتكران  از جمله را  بطريق
پيـدا    گونـاگون   خـود، مصـاديق    مختلف  در كاربردهاي  اولويت  اين  چند كه هر رود، مي
  ).112 ، ص بطريق ابن(كند  مي

  » مولي»  معناي  و حقيقت  اصل  عنوان  را به» ء بالشي  اولي»  گرچه : د و بررسيـنق
نظـر    بـه   مناقشـه   دارد، اما قابل  زيادي  ، طرفداران آن  به  ساير معاني  برگرداندن و  دانستن

يـاد  »  صـناعي   شـايع   حمـل »  بـه   از آن  كه»  اولي«و »  مولي»  زيرا اتحاد مصداقي رسد، مي
  نخواهد بود، چرا كـه »  ذاتي  اولي  حمل»  يعني هواژدو   اين  بر اتحاد مفهومي دليل  كنيم مي

علاَ»  بر وزن»  اولي« واژة،  از نظرساختاري عـل »  بـر وزن »  مولي«و »ْ  فْ   و روشـن   بـوده »ْ  مفْ
  ).7/273، تهراني(معنا باشند   يك  توانند متضمن نمي  دو وزن  اين  كه  است

نّي   متكلمـان   مشهور ميـان   كه  نظريه  اين ): قرب(  نزديكي  ـ مكان2 و   اسـت   سـ
بر    . است»  مولي»  تئو هي  ماده  بر معناي  ، مبتني تدانس  مبتكر آن  توان مي را  فخررازي

عل»  بر وزن  از نظر ساختاري»  مولي»  ، چون اساس  اين   مكـان  بر اسم  وزن  و اين  است»  مفْ
لْي»  ةاز ماد واژة  اين  چون ،ديگر  دارد و از سوي  دلالت  يا زمان مـاده  و اين  شده  مشتق»  و  

لْي  مكان«  معناي  نيز به  ، مولي است  و نزديكي  قُرب  معناي  به خواهـد   ) ديكينز  مكان(  »و
ُ  مـاْواكُم «   در آيـه »  مولاكم« واژة  از مفسران  برخي  كه  است  مطلب  همين  به  با توجه .بود

ــارهي لا النــو كُمَ م ْ ــاي  » ــا تعبيره ــف  را ب ــه  مختل ــان  ب ــي  مك ــرده   نزديك ــا ك ــد  معن ان
  ).5/300، بيضاوي(

رسـد،   نظر مـي   به  ستدر  هرچند از نظر ساختاري  احتمال  اين : نقد و بررسي  
  مغالطه  بر معنا، اما دچار نوعي  تئثير هيأت  و هم  شده  لحاظ  در آن  ماده  معناي هم  چرا كه
  ـ دلالـت    گـوييم  مـي   سـخن   آن  ةدربار  تفصيل  به  از اين  پس  كه  گونه  ، زيراـ همان است
عل»  وزن فْ معنـاي   از هـيچ   حكايـت   وزن  ايـن   كـه   معنا نيست  اين  ، به و مكان  برزمان»  م  

  ).3/159، طبري(ندارد  ديگري
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  بـه   عربـي   در زبان»  مولي« واژةدارد،  مي  بيان  قرطبي  كه  گونه  آن :امور  ـ متولي3
 ، در سـاير  اساس  و بر همين  است  فرد ديگري  دار مصالح  عهده  شود كه مي  اطلاق  فردي

 ـ   بـا چيـزي    و همراهـي   ملازمـت   نوعي  فردي  كه  مواردي   اسـت   كـار رفتـه  ه دارد نيـز ب
ــ مـولا   1: دهـد  مـي   نشـان   خوبي  را به  معنا، دو نكته  در اين  دقت  ).17/248، قرطبي(

  اسـت   كارهـايي   دار انجام  ـ مولا عهده2  ؛است  ديگران  كارهاي ارد  عهده  كه  است  كسي
  . است فرد ديگر  مصلحت  به  كه

»  مولي« واژةخواهد شد ـ    داده  توضيح  از اين  پس  كه  گونه  ظر ما ـ آن ن  به : نتيجه
 ، تنهـا  شـده   بيـان   آن  معنـا بـراي    عنـوان   بـه   ندارد و ساير آنچه» امور  متولي«جز   معنايي

  .گردد مي  مشخص  و غير لفظي  و شواهد لفظي  با قرائن  كه  است  آن  مجازي  كاربردهاي
  

   ِ ولايت حديث  يكلام  هاي يبررس
  مطرح  اسلام پيامبر گرامي  سخن  غدير و مفهوم  در تحليل  ردو نظ  كلامي  در منابع

  . است  شده
   شيعه  متكلمان نظر

  اسـتفاده   چنـين ،  آن  جـانبي   پيـامبر و اتفاقـات    سـخنان   از مجموع  شيعه  متكلمان
  . است  )ع(اميرالمؤمنين  و جانشيني  خلافت  عمومي  غدير، اعلان  ماجراي  پيام  اند كه كرده

     ة، جمل ـ در غـدير خـم    اسلام  پيامبر گرامي  سخن  محور اصلي : استدلال  توضيح
  معـاني »  مـولي « واژة  بـراي   لغـوي   هرچنـد در متـون  .  است»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من «

  . است»  اولي«،  ، مراد از آن تملاحظا  اي پاره  به  ، اما با توجه است  شده  بيان  متعددي
  تقسـيم   تـوان  مـي   دو بخش  را به  ملاحظات  ، اين شناسي  متن  مطالعات  بر اساس

  :كرد
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»  مـولي « واژة  كـه   نيسـت   ترديدي: در لغت » اولي»  معناي  به»  مولي«ـ كاربرد 1
  اسـت   كار رفتـه ه ب»  اولي»  معناي  به)  ، قرآني ، ادبي ، عرفي لغوي(  متفاوت  در كاربردهاي

  ).347ـ348و 345ـ1/347، ؛ اميني369 ، ص ؛ حلي2/269، مرتضي  شريف(
 واژة  كـه   مطلـب   اين  با پذيرش:  در حديث»  اولي»  معناي  به»  مولي« كاربردـ 2

  توجه  مطلب  اين  رود، بايد به كار ميهب»  اولي«با   معنا و مترادف  به  عربي  در زبان » مولي«
اً به واژة  ، اين» ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ةجمل در  د كهكر   كار رفتـه ه معنا ب  همين  حتم

  :؛ زيرا» به  ٌّ اولي فعلي  نفسه  من  به  اولي  كنت  من«خواهد بود   چنين،  آن  و معناي
لاً   اـي  وغكفر، در  مستلزم  هـد، چرا كـتوانند مراد باشن نمي واژة  اين  ديگر معاني: او

؛ 2/280، مرتضـي   ؛ شريف116ـ117 ، ص بطريق  ابن(  است  جمله  معناي  بودن  مفهوم بي
  ).؛361 ،ص جرجاني

اً .  اسـت »  نفسـهم أ  مـن   بالمؤمنين  وليأ  لستأ»  پيامبر، جمله  سخن  ترين محوري: ثاني
پيـامبر بـر     و شـرط قيـد    بدون  گر اولويتشد، بيان  نيز مواجه  مييد مردأبا ت  كه  جمله  اين

 ، مـولا بـودن   آن  دنبال  پيامبر و به  ، مولا بودن آن  پذيرش  ةنتيج  كه  ، اولويتي است  مؤمنان
  ).115ـ116 ، ص بطريق  ابن(  است  اميرالمؤمنين 

از   پـيش   با جمـلات »  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ةجمل  معنايي  ، پيوستگي بنابراين
 واژة  دارد كـه   دلالـت   مطلب  بر اين  خوبي  ، به) هالمقدم  و ذي  در مقدمهاتحاد معنا ( خود
  ؛ ابـن 615و 3/602، ؛ ايجـي 369 ، ص حلـي (اسـت   كار رفتههب»  اولي»  معناي  به » مولي«

،  فاسـي (كننـد   تاكيـد مـي    بـر آن نيـز   )ع( صـادق   امام  كه  همچنان ؛)127ـ128 جبر، ص
  ).47ـ48 ص

نّي  و مفسران  متكلمان   بـر آن   اشـكال   سـه  غدير،  ةاز حادث  برداشت  نقد ايندر   س
  :دارند

از نظـر    كـه   ايـرادي   تـرين  مهـم  :» اولـي »  معنـاي   بـه »  مـولي »  كار نرفتنهـ ب1
بيـانگر    ، هنگـامي  حـديث   ايـن   كـه   اسـت   آن  شـده   ولايت  حديث  بردلالت  معناشناختي
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  كـه   باشد، با اين»  اولي»  معناي  به»  مولي« واژة  كه  تاس  اميرالمؤمنين  و خلافت  جانشيني
انـد و   كار نرفتهه معنا ب  يك  بهه واژدو   ، اين عربي  در زبان  گاه هيچ  ؛ چرا كه نيست  چنين

»  مـولاكم « واژة  كه  است  مدعي » ْ كُمَ مولا هيار ُ الن ماْواكُم«   كريمه در آيه  تنها ابوزيد لغوي
ادعـا    اين  اثبات  براي   ).1/451، ؛ باقلاني614و 3/602، ايجي(  است»  اولاكم»  معناي  به
  : است  استناد شده  دو مطلب  به

ه ب  ديگري  را جاي  هريك  باشد، بايد بتوان»  اولي«با   مترادف»  مولي« هواژـ اگر 1
:  مثـال   عنـوان   ؛ بـه  يسـت ن  صـحيح   چيزي  چنين واژةدو   در مورد اين  كه  برد؛ با اين كار
» زيـد   مـن   اولـي »  كـه   ، همچنـان  نيست  صحيح» زيد  اولي«، اما  است  صحيح» زيد مولي«

  ).6/195، آلوسي(نخواهد بود   درست» زيد  من  مولي«، اما  است  صحيح
لاً پاسخ  در  و نـه   اسـت   الفـاظ ) جوهر(  ، در مادة الفاظ  و اتحاد معنايي  ترادف: ، او

اً  يـا كلمـات    ها با ساير حروفآن  از تركيب  ناشي  متفاوت  هايرساختا  اگـر مـلاك  : ؛ ثانيـ
 بـا   را مترادف»  مولي« واژةيكديگر باشد، نبايد   جايه ها بآن  ، كاربرد يكسان الفاظ  ترادف 

 را در همـه »  مـولي «و » ناصر»  توان نمي  ، زيرا كه دانست» ناصر»  ، همچون آن  ساير معاني
  من»  استعمال  كه  بر اين  ؛ افزون)351ـ1/352، اميني(كار برد ه يكديگر ب  جايبه د، موار 

 ، مرتضـي   شـريف (خواهـد بـود     صـحيح   و بـالعكس »  مـولاه »  بجاي» ء بالشي  اولي  كان
  ).268 ـ2/269

عل»  بر وزن  است  ، اسم از نظر ساختار لغوي»  مولي« واژةـ 2 ْ مفْ »  اولـي « واژة، اما »
عل»  بر وزن  است  اسم فْ عل»  وزن  كه  است  و روشن»ْ  ا دارد،   دلالـت   و مكـان   بر زمان»ْ  مفْ
عل»  وزن  كه آن  لحا فْ ،  تواننـد از نظـر معنـايي    نمـي   گـاه  هيچ  ؛ پس است  گر تفضيلبيان»ْ  ا

  ).1/108حجر،  ابن(باشند   هم  مترادف
لاً پاسخ عم»  وزن: ، او   معنـاي   بـه   نـدارد، بلكـه    دلالـت   و مكـان   انتنها بر زم ـ»  لف

اً )8/129، لكنهـوي (رود  كار ميه نيز ب»  فعيل«و »  مفعول«،» فاعل« »  اولـي «هرچنـد  : ؛ ثانيـ
؛ )1/358، امينـي ( باشـد معنـا    آن  براي  تواند اسمي مي»  مولي»  ، ولي نيست » مولي»  صفت
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اً عل»  وزن لغوي  وضع: ثالث دث  براي»  مفْ بـر    آن  دلالـت   بـر عـدم    دليلي)  يا زمان  مكان(  ح
در آثـار خـود     برجسـته   شـاعران   جهـت   همين  و به) 1/308، عاملي(نيست   ساير معاني

  .اند برده به كار  يناو ساير مع » اولي»  معناي  را به»  مولي«
ٌّ  فعلـي   همولا  كنت  من»  ةجمل ـ  معناي  اگر بپذيريم : اولويت  ةدامن  ـ محدود بودن2

  بـر خلافـت    ، دلالت نبوده  جهات  در تمام  اولويت  باشد، اين  اميرالمؤمنين  اولويت » مولاه
،  آن  با اسـتناد بـه    بود كه مي  كسي  اولين  اميرالمؤمنين  بايست ندارد؛ زيرا مي  منينؤاميرالم

 حجـر،   ابـن (نكـرد    چنـين   كـه آن  آمـد و حـال   بر مـي   حكومت  دنآور  دستهب در صدد
  ..)355 ، ص ؛ بيهقي111ـ1/112

  ابوبكر  با انتخاب... ، ابوذر، مقداد،  سلمان  همچون  صحابه  بزرگان  مخالفت:  پاسخ
  بهتـرين )  دار فاطمه  احراق(  اميرالمؤمنين  ةخان  كشيدن  آتش  برانگيز به  سفأت  و ماجراي

،  قـيس   بـن   سـليم :  رك(  اسـت   خليفه  ببا روند انتخا  اميرالمؤمنين  رضايت  بر عدم  گواه
علمـاي اهـل سـنت بـا تكيـه بـر       افزون بـر ايـن،    ).107ـ1/114، طبرسي ؛146ـ163

لّ   خلافـت   ناظر بهو   ودهمحدود ب  اولويت  ةدائر  دليل  سه  بهمعتقدند كه نيز ي استدلالي ح
  : نيست

خـود قيـد     در سـخن   كـه   بود  بود، بر پيامبر لازم اگير ميفر  اولويت  اگر اين:  اول
ـ    ، دو نفر ـ پيامبر و اميرالمؤمنين  زمان  در يك  نيست  افزود، زيرا ممكن را مي»  بعدي من«

 ـ  ابـن (باشـند    داشـته   مطلـق   و اولويـت   ولايت  برمردم ، يـة النبـو  السـنة منهـاج   ،هتيمي
  ).1/453، ؛ باقلاني325ـ7/324

  اســت  اولويــت  نبــودن  بــر مطلــق  نيــز دليــل  استفســار و تقســيم  درســتي:  دوم
  پرسيد كه  كرد، سپس  تقسيم  مختلف  انواع  را به  اولويت  توان مي  ،چرا كه)3/602، ايجي(

  ).194 ، ص ابهري(  مراد است  اولويت از  نوع  كدام
  مـن   بـالمؤمنين   وليأ  لستأ»  ةجمل  ةدر ادام»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ةجمل:  سوم

  بيـان   در مقـام   كـه   اسـت   احـزاب   ةاز سـور   ششم  ةآي  ناظر به  جمله  و اين  آمده»  نفسهمأ
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ــب نفــي س ــده  نَ ــد خوان ــبي  خويشــاوندان  و تقــدم  فرزن س ــراد مــي   نَ ــر ســاير اف باشــد  ب
  در پيـروي   پيامبر، اولويت  در سخن  منظور از اولويت  جهت  همين  به ).6/196، آلوسي(

؛ 1/110حجـر،   ابـن (  اسـت   و بزرگداشـت   در احترام  و يا اولويت  محبت در  يا اولويت
 ، ؛ حسـكاني 6/282، منـاوي (  اسـت   شده  از عمر نقل  چهنظير آن ،)196-6/195، آلوسي
  ).42/235عساكر،  ؛ ابن1/349

  ، ترديـدي  دانسـت   خـاص   نـوعي   را محدود بـه   اولويت  توان مي  كهدر اين : پاسخ
 ـ  ، نيازمند بـه  محدود و مقيد بودن  كه  است  ا واضحندارد، ام وجود يـا غيـر     لفظـي   ةقرين
  ، بلكه وجود نداشته  اولويت  بر محدوديت  لفظي  ةقرين  غدير هيچ  در حديث . است  لفظي
  نيـز بـر تقييـد اولويـت      غيـر لفظـي    ةقرين. است  اولويت  از اطلاق  ، حاكي ذكرقرينه  عدم

)  ٌّ مـولاه  فعلي( يجزا  ةبا جمل)  مولاه  كنت  من(  شرط  ةجمل  ميان  بقزيرا تطا وجود ندارد،
  اولويـت   كـه   نيسـت   دارد و ترديـدي   در هر دو جملـه   اولويت  ةدامن  برابري از  حكايت
و   مطلـق   اولويتي»  نفسهمأ  من  بالمؤمنين  وليأ  لستأ »  ةجمل  ةبا ملاحظ  خصوص  پيامبر به

،  نيـز بـر مـردم     اميرالمـؤمنين   اولويـت   كـه   اسـت   ، طبيعي است  خاص ينوع  غير مقيد به
).194-195 ، ص ؛ ابهري277-2/278، مرتضي  شريف(خواهد بود  و مطلق  تام  اولويتي

 بر ساير افـراد بـا    اميرالمؤمنين  مطلق  اولويت  كه  است  نيز ضروري  نكته  اين  به  توجه  
پيـامبر    اولويـت   در طـول   اميرالمـؤمنين   ، زيرا اولويـت  تاس  جمع  وجود پيامبر نيز قابل

،  مـؤمن   و زنـان   مـردان   ةبـر هم ـ   اميرالمـؤمنين   اولويت  ؛ پس آن  در عرض  قراردارد و نه
  اولويـت   مسـتلزم   كه  نخواهد بود، همچنان  اسلام  بر پيامبر گرامي  ايشان  اولويت  مستلزم

  حاضران  سكوت  همچنين  ).233 ، ص كراجكي(خواهد بود نيز ن  دو نفر بر مردم  زمان  هم
  ايشـان   براي  كه  است  واقعيت  اين  ةدهند  ، خود نشان اولويت  ةآنها از دامن  پرسش  و عدم

استفسـار و    تنهـا صـحت    ، نـه  جهت  همين  و به  است  بوده  مشخص  اولويت  حدود اين
ي  ـ دليل  كند ادعا مي  ايجي  كه  گونه  ـ آن   تقسيم   ، بلكـه  نيست  اولويت  دامنه  نبودن  نبر مع
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نزد   اولويت  اين  ةدامن  بودن  از مشخص  از مقصود پيامبر، حكايت  استفسار حاضران  عدم
  .دارد  ايشان

  در حـديث »  مـولي « واژة  كـه   بـر فـرض   : خلافت  بر پيوستگي  دلالت  ـ عدم3
باشـد،    ، امامـت  اولويـت   متعلـق   كه  باشد و بر فرض  كار رفتهه ب»  اولي»  معناي به  ولايت
كرد   استفاده»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ةاز جمل  توان ، باز نمي» بالامامة  وليأ  ٌ علي»  يعني
خواهـد بـود     ايـن   ، زيرا مفاد حديث پيامبر است  و جانشين  خليفه  اولين  اميرالمؤمنين  كه
؛  اسـت   نيـاورده   ميـان   بـه   سخني  آن  ، اما از زمان است  از من  پس  ةخليف  اميرالمؤمنين  كه

 گـاه  ، هر است  از من  پس  ةخليف  اميرالمؤمنين  خواهد شد كه  اين  حديث  ، معناي درنتيجه
ابـوبكر، عمـر     بـا خلافـت    منافاتي  مطلب  اين  كه  است  كنند و روشن  بيعت  با وي  مردم

  اي سو و پاره  از يك  اصحاب  و اتفاق  اجماع  ندارد، چرا كه  اميرالمؤمنين از  پيش  وعثمان
مانـد   مي  باقي  نكته  تنها يك ).1/110حجر،  ابن(ابوبكر دارد  بر خلافت  دلالت  روايات از
  يـا معنـوي    علمـي   برتري  اين از ساير افراد باشد،  افضل  اميرالمؤمنين  كنيم  اگر فرض  كه

  بـر ايـن    سـنت   زيـرا اهـل   باشـد،   از او باطل  پيش  ةخليف  سه  خلافت  شود كه نمي  باعث
  صـحيح )  افضل(برتر  با وجود فرد)  مفضول(غير برتر   امامت  نظر دارند كه  اتفاق  مطلب
  ).110ـ1/111، همان(  است

 - لفـظ   اينو   است»ْ  من»  بر لفظ  مشتمل»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ةجمل:  پاسخ
هـر     دارد كـه   مطلـب   از ايـن   ، حكايـت  دارد؛ بنابر ايـن   بر عموم  ـ دلالت   لغوي  وضع به

،  شـافعي (  اوسـت   نيـز مـولاي    طالـب  ابـي   بـن   ، علـي  اوسـت   خـدا مـولاي    رسـول  كس
نخواهـد بـود،     جمع  قابل  عموميت  با اين  بالقوه  اولويت  كه  است  روشن و) 16ـ17 ص

  مسـلماناني   و همچنـين   اول  خليفه  سه  مولاي  اميرالمؤمنين  شود كه مي اين  آن  ةمزيرا لاز
 اسـتثنا   بـدون   كـه   پيامبر است  نسخ  خلاف  اند نباشد و اين ها ازدنيا رفته آن  در زمان  كه

  . ها استآن  خود مولاي  داند كه مي  يكسان  تمامي  را مولاي  اميرالمؤمنين
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    نّيس  متكلمان نظر
  ، باعث سقيفه  ماجراي با  آن  ميان  سو و تعارض  غدير از يك  ةحادث  انكار ناپذيري

  :كنند  مطرحسه معنا غدير   حديث  براي  سني  متفكران  شد كه
  اميرالمؤمنين  دوستي  زومل

او را   مـن   هـر كـس  : شـود  مي  مطرح  حديث  در معناي  دو احتمال  ،اساس  بر اين
را   مـن   ، هـر كـس  ) ٌّ يتـولاه  فعلي  تولاهأ  كنت  من(دارد   نيز او را دوست  علي ، دارم  دوست
  البتـه   كه) 6/410، نحاس) ( تولاهي ، يتولاني  كان  من(دارد   را نيز دوست  دارد، علي  دوست
نّي  علماي  بيشتر مورد توجه  دوم  احتمال بنـي أ من(  قرار گرفته  س و   فليحبـه   و تـولاني   ح

  ينسـاير معـا    كـارگيري هب در ، جز محبت  سو به  زيرا از يك) 5/407منظور،  ابن) ( ولهليت
جز   پيامبر چيزي  ديگر، اگرهدف  و از سوي) 1/107حجر، ابن(نظر وجود دارد   اختلاف
كــرد  مــي  بيــان  روشــني  ، بــه صــريح  از الفــاظ  را بــا اســتفاده  آن  بــود، بايســتي مــي  ايــن
در شــده   مطــرح  موضــوعات  همچــون  شــواهد متنــي  ،ســر انجــام و) 6/195، آلوســي(

  بهشـت   داشـتن   ، واقعيـت توحيـد   بـه   پيـامبر، دعـوت    مـرگ   زمـان   رسيدن(  آغازحديث
 بـه   و توجه)  همان(» عاد»  فعل  در مقابل»  وال»  از فعل  پيامبر و استفاده  ، دعاي...) وجهنم

  منظـور پيـامبرگرامي    آيد كـه  بر مي  ، چنين)3052 ، شماره3/180، طبراني(پيامبر  خاندان 
  شـود كـه   ، يادآورمي بوده  اميرالمؤمنين  و منتقدان  بدخواهان  به  عملي  پاسخ  ، نوعي اسلام

رِ  كه  همچنان  ،مسلمانان   و بـه  پيـامبر   بايـد خانـدان   دارنـد، مـي    او را دوست خدا و پيامب
  ).1/108حجر،  ابن(باشند   تهداش  را نيز دوست  اميرالمؤمنين  خصوص

پيـامبر    ةانگيـز   يافتن  براي  در تلاش  سني  انديشمندان : محبت  هئلمس  طرح  ةانگيز
  شخصـيتي   ويژگيهـاي : انـد  كـرده   اشاره  مطلب  سه  ، به اميرالمؤمنين  دوستي  لزوم  از طرح

  ســاخت تــر مــي تهبرجســ  او را از ســاير صــحابه  كــه  اميرالمــؤمنين)  رفتــاري ـ اخلاقــي(
از   برخـي   و شـكايت   اعتـراض   بـه   عملـي   پاسـخ   ؛ نوعي)9000 ،شماره6/282، مناوي(

و   اميرالمـؤمنين   توسـط   اسـلام   بـه   يمـن   اهالي  در دعوت  غنايم  تقسيم  ةدر نحو  سپاهيان
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ــت ــونگي  حماي ــار  از چگ ــرتآن رفت ــن(  حض ــر،  اب ــت)1/109حج ــار   ؛ حماي از رفت
  آينـده   پيـامبر از رخـدادهاي    آگـاهي   ةواسط  به  و نهروان  در دو نبرد صفين  اميرالمؤمنين

 ـ  ابـن (  بـا اميرالمـؤمنين    زيمهـرور   به  مردم  و دعوت  اسلام  جهان  السـنة منهـاج   ، هتيمي
  ).1/456، ؛ باقلاني7/324، يةالنبو

  : است  رسيبرنقد و   قابل  گوناگون  از جهات  برداشت  اين : قد و بررسين         
را »  مـولي « واژة  از معـاني   يكـي   اگر بخـواهيم  : با ساختار جمله  ـ ناهماهنگي1
ٌّ  فعلـي   مـولاه   كنـت   مـن »  ةساختار جمل  با حفظ  جايگزيني  بايد اين ، مي كنيم آن  جايگزين

ٌّ فعلـي «و »  كنـت «، » مـن »  از كلمـات   استفاده  ضمن  يعني باشد؛»  مولاه   نجـايگزي  واژة، »
  ، با پذيرش بنابر اين . كار ببريمهب» ها«ضمير   به  ، با اضافه اصلي  ةجمل  را همچون»  مولي«

  ة، جمل ـ جـايگزيني   ، در صورت است » محب«، » مولي« واژة  از معاني  يكي  كه  مطلب  اين
  .» ٌّ محبه ، فعلي محبه  كنت  من«: يابد مي  تغيير شكل  گونه  اين  به  پيشين

نّي  متكلمان  چه  ا آنـغدير، ب  ديثـح  براي  ناييـمع  چنين  هـك  است  وشنر    در  س
را   خواهد مـردم  ، پيامبر مي از نظر آنان  چرا كه .دارد  زيادي  ةهستند، فاصل  آن  اثبات صدد
  گونـه   بايد همان  دهند، بلكه  گوش  بدخواهان  حرفهاي  نبايد به  سازد كه  نكته  اين  متوجه

  گونـه   ، همان باشند؛ بنابراين  داشته  را نيز دوست  دارند، اميرالمؤمنين  پيامبر را دوست  كه
،  محبوبـه   كنـت   مـن «:  بگـوييم   كه  است  پيامبر اين  ةجمل  كنند، معادل مي  خود تصريح كه

و   ي، تفسـير  لغـوي   از متـون   يـك  در هـيچ   آنكه  و حال) 1/456، باقلاني(»  ٌّمحبوبه فعلي
  را مطـرح   آن  احتمـال   هـم   و كسـي   كـار نرفتـه  هب»  محبوب»  معناي  به»  مولي« واژة،  ادبي
  . است  نكرده

  ةدربـار   مهـم   پرسـش چنـد  نظر از   صرف : يمن  غدير با ماجراي  ـ ناپيوستگي2
 لشـكر   اعـزام   ، زمان)204 ، ص الدين  شرف( لشكر  اعزام  دفعات:  ، همچون يمن  ماجراي

 ،  السـنن ،  نسـائي (  كننـدگان   ماجرا و تعداد اعتـراض   ، چگونگي)169ـ2/170سعد، ابن(
  ةيـا خـود از جمل ـ    كـه   اسـت   بريـده   نـام   بـه   ماجرا، شخصي  اصلي  ةكنند  نقل) 5/132
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   . پيامبر است  وليد به  خالد بن  همچون  ديگران  اعتراض  ةدهند  يا انتقال  بوده  معترضان
 را بـا انـدك    اي جملـه   شـده   از او نقـل   مختلـف   سـندهاي   به  كه  رواياتي  مامدر ت  بريده

 از افـراد،   برخي  رد اعتراض  ، پيامبر ضمن بريده  بنا بر نقل. كند مي  از پيامبر نقل  اختلاف 
 ؟ نفسـهم أ  مـن   بـالمؤمنين   وليأ  لسـت أ«:  است  را فرموده  جملات  از اين  او يكي  به  خطاب

 ؛14 ص ، فضـائل ،  حنبـل   ابـن (»  ٌّ مـولاه  فعلـي   مولاه  كنت  من:  ، قال االله  يا رسول  بلي : قلت
  في  لاتقـع «، )11/225 ، صنعاني(»  مولاه) علياً ّ نإف(ٌّ  فعلي  مولاه  كنت  من«، )13/134، متقي
، )42/190كر،عسا  ابن ؛127-9/128، هيثمي(»  بعدي  و هو وليكم  نا منهأو   مني  نهإف  علي
  ).7/380،  يةالبداثير، ك  ابن(»  ٌّ وليه فعلي  مولاه  كنت  من«

، بيـانگر   تفـاوت   سند آنها، با انـدكي   به  مربوط  نظر از مباحث  صرف  روايات  اين
  نـدارد، زيـرا بريـده     اميرالمـؤمنين   دوسـتي   ةلئبا مس  ، ارتباطي غدير بوده  حديث مضمون
پيـامبر    ، سخن» مولي« واژةاز   استفاده  ، بدون است  يمن  ماجراي  ندر صدد بيا كه  هنگامي
،  نعـم :  عليـا؟ فقلـت    ، اتـبغض  هيا بريد:  علياً، فقال  ابغض  و كنت:  قال «: كند مي نقل  را چنين

:  قـال «، )5/359 ،مسـند ،  حنبـل  ابن(»  ذلك  اكثر من  الخمس  في  له  نإ، ف واحبه  لاتبغضه:  قال
اً  ابغضت اً بغض اً، قال  ابغضه  لم علي لاً من  و احببت:  احد   بغضه  لا عليإ  احبه  لم  قريش  رج
اً، قال ا؟ً قال  اتبغض : قال: ...  علي   فـازدد لـه    تحبه  كنت  نإو   فلاتبغضه:  ، قال نعم  قلت:  علي

اً   اسـت   مطلب  اين يگويا  خوبي  به  در پاسخ  تفاوت  اين  ).7/380،  يةالبداثير، ك  ابن(» حب
  اسـتفاده   كلماتي را يادآور شود از  اميرالمؤمنين  محبت  خواهد لزوم مي  پيامبر آنجا كه  كه
    .برد كار نميهب  اميرالمؤمنين  اجتماعي  ايگاهج  بيان  آنها را هنگام  كند كه مي

  كـه  سـازد  مـي   روشن  خوبي  به  و اجتماعي  فردي  دو جهت  ميان  در تفاوت  دقت
  آن  عمـومي   بيـان   بـه   هم  و نيازي  است  كافي  ، تنها تذكر فردي نخست مسئلة  طرح براي
  همچـون   از افـرادي   هـم   ، آن چند صد نفـري   سپاه  چند نفر از يك  اعتراض  ،چون نيست

نّي  يا محدث  مورخ  ، هيچ جهت  همين  و به  نيست  مردم  ةهم مسئلةوليد،  خالد بن   نقل  س
؛  است  كرده  مطرح  عمومي  نشست  را در يك  اميرالمؤمنين  محبت مسئلةپيامبر   كه  نكرده
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  جمـع   توانـد در يـك   دارد، مـي   كه  ايو اجتماعي  سياسي  ماهيت  لحاظ  به  دوم مسئلةاما 
  كنت  من »  ةچند روز جمل  ةفاصل  پيامبر به  شويم  مدعي  ، چهشود  مطرح  چند هزار نفري

  بـار در جمـع    و يـك   بريـده   بـار بـراي    باشـد، يـك    را دوبار فرموده»  ٌّمولاه  فعلي  مولاه
  تنهـا گزارشـي    بريده  باشد و نقل  بار فرموده  يك  و چه  از حج  ازبازگشت  پس  مسلمانان

  .دباش ماجرا  از آن  كوتاه
  كـه   احتمـال   اين  رسد طرح نظر مي  به : خوارج  غدير با ماجراي  ـ ناپيوستگي3

كَميت  از جريان  اطلاع  ةواسطه ب پيامبر و تبديل  خوارج  گيري و شكل  صفين  در جنگ  ح  
  و دوسـتي   محبـت   ، موضـوع  پيشگيرانه  با اقدامي  است  داشته  ، تلاش نواصب  گروه به  آن

نّي   متفكران  در ميان  جهت  همين  نباشد و به  جدي  چندان ،كند  را مطرح  نيناميرالمؤم   سـ
  .ه استپيدا نكرد  نيز طرفدار فراواني

)  البيـت   اهـل (پيامبر   خاندان  بحث  طرح : خاندان  با محبت  ولايت  ـ پيوستگي4
  آن  بـر درسـتي    كـه سازد، بل نمي  خارج  و خلافت  غدير را از مسير ولايت  ماجراي تنهانه
و   قـرآن   دارد كـه   دلالت  مطلب  بر اين  خوبي  به  حديث  اين  ورزد، زيرا عبارت مي كيدأت

 آنهـا از   و جدا ناپذيري يكديگرند  همراه  هميشه  هستند كه  اسلام  پيامبر دو ركن  خاندان
  قـرآن   همتـاي   كـه   امـام از     گاههيچ  زمين  كه  است  واقعيت  بيانگر اين  يكديگر تا قيامت

  ).205 ، ص الدين  شرف(نخواهد شدخالي   است
  مـن   وال  اللـهم  »  رسد دعاي نظر نمي  به : با موالات  ولايت  معنايي  ـ پيوستگي5

  حديث  دلالت  بر عدم  نيز نشاني»  خذله  من  و اخذل  نصره  و انصر من  عاداه  من و عاد  والاه
امـر از مصـدر     فعـل »  وال»  ةكلم ـ باشـد؛ زيـرا    اميرالمـؤمنين   و خلافـت   غدير برولايـت 

اتخـاذ   -1:  اسـت   ذكـر شـده    معـاني  اين»  موالات»  براي  لغوي  و در متون  است»  موالات«
و   بينهما للصـلح   ثالث  فيدخل  يتشاجراثنان  ان -4  ؛هضد المعاداـ 3  ؛القوم  والي  منـ 2  ؛المولي
  بعـض   عزلها عنـ 6  ؛ذا احبهإ، فلاناً  فلان واليـ 5  ؛او يحابيه  ، فيواليه هوي احدهما  في  له  يكون
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 15/411 منظـور،   ؛ ابن6/2530، جوهري ؛5/228 اثير،  ؛ ابن8/365 ، فراهيدي( و ميزها
  ).399و 10/401، ؛ زبيدي408و

  معنـاي   بـه   در اصل»  موالات»  سازد كه مي  را روشن  نكته  اين  معاني  در اين  دقت
  بـه   جهـت   همـين   و بـه ) 15/12منظـور،   ابـن (  اسـت   »اشياء يـا افعـال    آمدن  درپي  پي«

گويند، چرا  مي  موالات) و ميزها  بعض  عزلها عن(  مادر در حيوانات از  كودك  جداسازي
  بـه   كـه   همچنـان  .)8/106، همـان ( گـردد  مـي   مـادرش   دنبال  به  فراوان  ةبا نال  كودك  كه
  او را دوسـت   كه  است  كسي  در پي  انسان  چرا كه ،گويند مي»  موالات« نيز  داشتن  ستدو

و زمامدار خود قرار داد، بـا    ، ولي را سرپرست  كسي  انسان  هرگاه  كه است  دارد و روشن
  ، غايـت  ، ملزوم لازم  به  تعريف(دارد   موالات  وي  به  از او، نسبت  برداري و فرمان  اطاعت
معنا »  متابعت«و »  موالات»  نيز به  عربي  در زبان»  معادات« واژة  كه  است  جالب ). و سبب
 ؛15/40 ، همـان (  اسـت   رفتن  دشمن  و در پي  ، تعقيب دشمني  ةلازم  ، چرا كه است  شده

و   مـوالات   عربـي   در زبـان   ايو دشـمني   هر دوسـتي   به  كه  آن  نتيجه  ).10/238، زبيدي
  ، محبت ، معادات موالات  غدير بحث  در حديث  جهت  همين  به شود و نمي  گفته  اداتمع

  مـولي «ديگـر، اگـر     از سـوي  ).363 ، ص رازي(  است  ذكر شده  طور مستقل  به  و بغض
  مـن   وال  اللهم»  ةجمل  ، معناي صورت  ، در اين است  موالات  معاني  نيز از جمله»  برگزيدن

  بـراي   بـاش   مولي«، »دارد مي  اورا ولي  بدار هر كه  بار خدايا، ولي«: خواهد بود  ناي»  والاه
  است  مؤمنان  و ولي  تنها مولي  تعالي خداي  كه  است  و روشن» دارد مي  او را مولي  هر كه

  ).2/257، ؛ بقره47/11محمد،(
 ـ  اسـت   پيامبر نيز ولايت  در دعاي  ، مراد از موالات بنابراين   ، چـرا كـه   محبـت   هن

،  اسـت   عموميت  متضمن  كه»ْ  من« واژةاز   ، استفاده» موالات« واژة  معنايي  برقابليت  افزون
  سـطح   كـه   اسـت   اميرالمـؤمنين   و مساعدت  در موالات  همگاني  فراخوان  ازنوعي  حاكي
  محـدود بـه    ونچ ـ  خواهد بود كه  سازگار با ولايت دهد وميارتقاء   دوستي را از  مطلب
نيـز باشـد     حضـرت   آن  توانـد بيـانگر عصـمت    ، مي نيست  قيدي  هيچ حد و مقيد به  هيچ
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ييـد  أغدير بر ت  ماجراي  پيامبر در پايان  دعاهاي  مجموع  دلالت  روشني  ).7/278، تهراني(
نّي   از عالمـان   برخـي   كه  است  حدي  به  اميرالمؤمنين  وخلافت  ولايت   ردهرا وادار ك ـ  سـ
  تيميـه   ، ابـن  مثال  عنوان  به .نيز بدانند  نادرست  را انكار كنند بلكه  وجود آن تنها  نه  است

، زيـرا   اسـت   نادرسـت  » خذلـه   مـن   و اخـذل   نصره  انصر من  اللهم»  عبارت  معتقد است
  حـال جنگيدنـد و   و در كنـار او   كرده  را همراهي  اميرالمؤمنين  صفين  در ماجراي  اي عده
گيدنـد امـا   ناو نج ـ در كنار   وقاص  ابي  سعد بنمانند ـ    هم  اي پيروز نشدند و عده  آنكه

  حضـرت  را بـر آن   اميـه   و بنـي   معاويـه   ، خداوند ياران نشدند و در مقابل  خوار و خاذل
 » عـاداه   و عـاد مـن    والاه  مـن   وال  اللهـم »  ةجمل ـ  معتقد است  او همچنين .پيروز گردانيد

ابـن  (جنگند  مي  برادر يكديگرند هرچند با هم  مؤمنين  ، چرا كه است  اسلام مباني  مخالف
  ).4/418،  و رسائل  كتب، ةيميت

  قـدر كـافي    امـا همـين   ،باشد  داشته  پاسخ  نياز به  سخناني  رسد چنين نظر نمي  به
معتقدنـد مفـاد     شـوند كـه   مي  را مدعي  مطالبي  چنين  كساني  باشيم  ياد داشته  به  كه  است

  . است  اميرالمؤمنين  و ياري  محبت  غدير، لزوم  حديث
  اميرالمؤمنين  ياري  زومل

،  است» ناصر«،  عربي  در زبان»  مولي« واژة  از معاني  يكي  كه  مطلب  اين  با پذيرش
نّي  از متكلمان  برخي كار همعنا ب  نهمي  غدير نيز به  در حديث» مولي»  اند كه شده  مدعي  س
  مـن   هر كس: پيامبر را معنا كرد  سخن  توان مي  دو شكل  به  صورت  در اين  كه  است  رفته

او را   هـم   ، علـي  كـنم  مـي   او را يـاري   من  هركس ؛كند مي  را ياري  كند، علي مي  را ياري
  ، ولـي  سـت ا  درسـتي   معناي  خود متضمن  خودي  به  گرچه  نخست  احتمال .كند مي  ياري
  اهـل   كلامـي   ندارد، در متـون   تناسب»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من»  ساختار جمله با  چون
نّت : دهـد  مـي   توضيح  را چنين  دوم  معناي  ؛ اما باقلاني است  قرار نگرفته  توجهنيزمورد   س
 ، اسـت   ديگـران   و آشكار، يـاور و حـامي    ، در نهان ظاهر و باطن  پيامبر به  كه  گونه همان

راّ است  از نفاق وآنها   ، ياور و حامي شكل  همين  نيز به  اميرالمؤمنين   ).1/456، باقلاني( مب
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از   كـرد كـه   توجـه   نكتـه   ايـن   ، بايد به ولايت  از حديث  برداشت  اين  اثبات  براي
معنـا بـا     و اين )378 ، ص آمدي(دارد  مفهوم  جمله  در آن» ناصر«تنها »  مولي« واژة  معاني

ــلات  ــاير جم ــه   س ــامبر ب ــوص  پي ــاي  خص ــرت  دعاه ــاهنگي  حض ــتري  هم  دارد  بيش
ابوسـعيد،  (اسـت   پيامبر نيـز صـادق    حيات  در زمان  و البته) 615ـ617و 3/602، ايجي(

  ).182 ص
  شـود كـه   مي  مشخص  خوبي  شود، به  دقت  گذشته  اگر در مطالب : نقد و بررسي

نّي  متكلمان از آنجا  .اند آنها استناد كرده  نيز به  نخست  برداشت  اثبات  براي  از اين  پيش  س
 بـه كـار  معنـا    يـك   بـه   عربـي   در زبان  هستند كه  مستقل  دو عنوان» ناصر«و »  محب«  كه
دو معنـا    داراي) واحـد   اسـتعمال (كـاربرد    تواند در يك نيز نمي»  مولي« واژة روند و نمي
غـدير،    منظـور پيـامبر از حـديث    -1:  اسـت   طـرح   قابل  طور جدي  هب  پرسش، دو باشد

  ارتبـاط   يـا برقـراري    اسـت   اميرالؤمنين  به  خود و محبت  به  محبت  ميان  ارتباط  برقراري
،  متفاوت  دو معناي  اثبات  شود براي مي  ـ چگونه2؟   اميرالمؤمنين  ياري خود و  ياري  ميان
معنـا    اين  بين  توان ، نمي بر اين  افزون استناد كرد؟  مشابه  دلايل  ، به هم  به  نزديك چند هر

پيـدا كـرد؛     ارتباطي  موالات  پيامبر به  دعاي ، همچنين مسلمانان  به  پيامبر نسبت  و اولويت
،  آمـدي (غـدير هسـتند    از حـديث   برداشت  اين  درستي  مدعي  با قاطعيت  چند برخي هر
  ).378 ص

تق(  برده  گي دآزاد كنن   ) مع
  مـن »  ةتفسـير از جمل ـ   معناترين  بي و  غدير خم  از ماجراي  برداشت  ترين عجيب

تق»  معناي  به»  مولي« واژة  كه  است  ، آن» ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت   بـرده   ةآزاد كنند  يعني»  مع
آزاد   ، علي يماو ةزاد كنندآ  من  هركس :خواهد بود  اين  جمله  ، معناي اساس  بر اين .است
  ).164 ، ص ماحوزي(اوست  ةكنند

  كـه   يـاد كـرده    از آن»  قيـل »  اثير با عنوان  ابن  كه  است  ، مطلبي برداشت  اين  دليل
  ، پيامبر با شـنيدن » االله  رسول  ، انما مولاي مولاي  لست«:  گفت  اميرالمؤمنين  زيد به بن  ةماسا
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زيـد    را بـه   آن  و نحـاس ) 5/228اثير،  ابن(»  ٌّ مولاه فعلي  مولاه  كنت  من«: فرمود  سخن اين
  ).232كراجكي، ص(  است  داده  نسبت  حارثه  بن

  ةباشـد، زيـد از جمل ـ    حارثـه   زيـد بـن    به  ماجرا منسوب  اگر اين :نقد و بررسي
 ـ   شـام   و در سرزمين  موته  در جنگ  كه  است  اسلام  فرماندهان از   پـيش  ديدو سـال و ان
باشـد،    اسـامه  مربوط به  رسيد و اگر هم  شهادت  به  طالب ابي  در كنار جعفربن  غدير خم

پيـامبر    كـه  منطقي به نظر نمي رسـد ،  است  بوده  از پيامبر نيز زنده سالها پس  هرچند وي
  ريـزي را پـي   رخـداد بزرگـي    دو نفـر، چنـين    ميـان   كوچـك   اخـتلاف   يـك   رفـع   براي
  ).211 ، ص سكافيا(كند

  » اولي«و »  مولي»  بررسي نسبت
  ، يعنـي  و لغـوي   كلامـي   دو موضـوع   ميـان   وجـود رابطـه    وجود يا عـدم   بررسي

محـور    كـه   بر اولويت»  مولي« واژة  و دلالت  اميرالمؤمنين  غدير بر خلافت  حديث دلالت
نّي  شيعه  انديشمندان  تعارض اصلي تواند بـا   مي  يابد كه مي  ميتاه  جهت  از آن  است  و س
در   بـدون   سـازد كـه    را فـراهم   جديدي  ةنظري  طرح  ةآنها، زمين  ميان  رايج  ديدگاه نقد دو

   به  رالمؤمنينـامي  و ولايت  لافتـغدير را بر خ  حديث  ، دلالت پيوندي  چنين  نظر گرفتن
  .رساند  اثبات

  اولـي «و »  بالتصـرف   اولـي « ،» اولـي »  معنـاي   بـه »  مـولي « واژة  كه  نيست  ترديدي
 ـ وحـديث   و قـرآن   از اشـعار شـاعران    ، اعم عربي  در متون» ء بالشي   اسـت   كـار رفتـه  ه، ب

 ، العظـيم   تفسيرالقرآنكثيـر،    ؛ ابن17/248، ؛ قرطبي5/300 ، ؛ بيضاوي2/256 ، عكبري(
؛ 5/171 ، شـوكاني ؛ 2/1068 ، ؛ واحدي208/ 8السعود،  ؛ ابي27/228 ، ؛ طبري4/311
لّي8/167 ، جوزي ابن  ، ؛ مصـري 2/299 ، ؛ بغـوي 259و 4/217 ، ؛ نسـفي 1/721 ، ؛ مح
  ، بـه » اولـي »  معنـاي   بـه   عربـي   در متون واژة  اين  كار نرفتنهب  ادعاي ، بنابراين ؛ )1/138

  .نخواهد بود  پذيرش  قابل  وجه  هيچ  ، به سنت  اهل خود  گزارشهاي  گواهي
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نّي  ا متفكراناما چر »  مـولي « واژة  رفتن كاربهبر   وجود شواهد فراوان  رغم  علي  س
را در   واقعيـت   انـد ايـن   داشـته   تـلاش   ، با اصـرار فـراوان   عربي  در متون»  اولي»  معناي به

يـا    انكـار بـوده    اين  دليل  ـ ادبي   لغوي  غدير انكار كنند؟ آيا بود و نبود استنادات  حديث
رسد انكـار وجـود    نظر مي  به  ؟ است  بوده  اتفاقي  چنين  ، سبب غير ادبي  ملاحظات  اي پاره
بـا    آن  پـذيرش   ميـان   تعـارض و  نداشته  لغوي  دليل  ، هيچ» مولي»  معاني  از جمله»  اولي«

،  آمـدي (اسـت   كـار بـوده   اين  ابوبكر، دليل  خلافت  تثبيت  در راستاي  شده  انجام  كارهاي
نظيـر   خـود بـي    پيامبر در نـوع   سخن  معناي  بررسي  براي  روشي  چنين ).378ـ379 ص
،  اسـت   بـوده   مطلبـي   چـه   بيـان   در پـي   گوينده  كه  نيست  ، مهم اساس  ، زيرا بر اين است

  واكنشـي   چه  آن  به  و نسبت  فهميده  چه  سخن  از آن  شنوندگان ندارد  اهميت  كه  همچنان
  از سـخن   چنـد مـاه    با فاصله  رفتار گروهي  كه  است  آن  مهم  اند؛ بلكه دهدا  از خود نشان
  بـراي   خر افراد را قرينهأرفتار مت  توان منظور مي  همين  به شود و  داده  جلوه  پيامبر درست

  . پيامبر دانست  متقدم  سخن
  معناي  به»  مولاه ٌّ فعلي  مولاه  كنت  من»  ةرا در جمل»  مولي« واژة  توان نميهمچنين، 

  من  بالمؤمنين  وليأ  لستأ»  كه  پرسش اين  ، با طرح از آن  پيامبر پيش  ، چرا كه دانست»  اولي«
در ) 33/6، احـزاب (  اسـت   تاكيد داشـته   آن نيز بر  قرآن  كهرا خود   ابتدا اولويت»  نفسهمأ

  از تفريـع   حكايـت   كه» فا»  ز حرفا  با استفاده  ، سپس كندمي  بيان  تقريري  استفهام  قالب
  ةجمل ـ  ةبايد نتيج اخير مي  جمله  پس ؛» ٌّ مولاه ، فهذا علي مولاه  كنت  فمن«: فرمايد دارد، مي
  ابـن (  خـود اولويـت    ، نـه  اسـت   اولويت پذيرش  حاصل  مولويت  بيان  باشد، يعني  پيشين
  ).334ـ2/335،مسند،  حنبل

  كـه   است  جهت  كند از آن مي  بيان  بر هم  را متفرع  دو جمله  پيامبر اين  كه  اما اين
  كـه   ذاتـي   آزادي  حكـم   انسـانها بـه    ورزد؛ چرا كه تاكيد مي  خليفه  خود در تعيين  بر حق
او را بـر نظـر و     باشند و نظر و تصميم  داشته  فرمانبرداري  مجبور نيستند از كسي دارند،
  همـين   نيز ناظر به»  ولايت  عدم»  شرعي  و البته  عقلايي  دهند و اصل  خود ترجيح تصميم



 شمارة                                                        مطالعات اسلامي                                 168

78 

 همگـان   اصرار دارند تا به    پيامبر گرامي  كه  است  جهت  همين  با ملاحظه  . است  مطلب
 تـا   نيسـت   ايشـان   شخصـي   هـاي  انديشـي   مصـلحت   يگويند، نتيج ـ مي  چه  بفهمانند آن 

و   چـون   بايـد بـي   مـي   كه) 3-53/5، نجم(است   الهي  وحي  ةنتيج  ترديدپذير باشد، بلكه
دارند قرار   نيز مورد توجه پيامبر  مخالفان  كه  اي ، نكته)33/36، احزاب(شود   چرا پذيرفته

  انديشـي   مصـلحت   حاصـل  ، انتخـاب   دهند اين  اصرار داشتند تا نشان  جهت  همين  و به
  . خود پيامبر است
از   از اطـلاع   پـس   فهـري   نعمـان   بـن   حـارث   نمدعا، سـخ   شاهد بر اين  بهترين

  محمد حقّاً فـامطر علينـا حجـارة     ما يقول  كان  نإ  اللهم«،  پيامبر است  غدير و پاسخ ماجراي
  ).6/282، ؛ مناوي10/35، ثعلبي(»  اليم  السماء او ائتنا بعذاب من

 را  حق  خود اينهخودب،  مردم  زندگي  نئوش  پيامبر بر تمام  قطعي  ، اولويت بنابراين
 ، جهـت   همـين   كند و به  خود تعيين  جانشين  عنوان  را به  كسي  كند كه او ايجاد مي  براي

 گوشـزد   آنـان   بـه   خليفه  تعيين  خود را براي  ، حق از مسلمانان  پيامبر ابتدا با اقرار گرفتن
اً     بـوده   ايشان  جانشين  اميرالمؤمنين  دارد كه مي  ، بيان بر آن  مبتني  كند، سپس مي و طبيعتـ
و زمامـدارخود،    سرپرسـت   عنـوان   هستند از پيـامبر بـه    موظف  كه  اندازه  همان  به  مردم

  جانشـين  خواهنـد بـود از    باشند، موظـف   داشته  شنوي  و از او حرف  كرده  فرمانبرداري
  داشته  و فرمانبرداري  ، اطاعت است  شده  برگزيده  مقام  اين  به  الهي  فرمان  به  نيز كه  ايشان
  .باشند

در   »اولـي «اگر   كه  آلوسي  ادعاي  اين  آيد كه مي  دستهب  خوبي  به  گذشت  ز آنچها
 ـ  توجـه   باشد، بـراي »  بالتصرف  اولي»  معناي  خبر به صدر   بـه   اينكـه   بـه   اسـت   نامخاطب

  از نظر معنايي»  نفسهمأ  من  بالمؤمنين  وليأ  لستأ «فرا دهند و   گوش  پيامبر با دقت  سخنان
، چـرا   معنا اسـت   بي  ، ادعايي)6/196، آلوسي(»  االله  رسول  لستأ«:  با جمله  است  مترادف

  كـه   ، همچنـان  نيسـت   بر مردم  اولويت مسئلة  طرح  به  نيازي  مردم  كردن  ساكت  براي  كه
  مطلـب   بر ايـن   روشني  به  برابر بدانيم»  االله  رسول  لستأ»  را باجمله  آن  از نظر معنايياگر 
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اً حـق  معمولي  انسان  يك  و نه  خدا هستم  رسول  اگر من  دارد كه دلالت   بـراي   دارم  ، طبيعت
  آن  بـه   بايـد نسـبت   باور دارند، مـي   من  رسالت  نيز اگر به  و مردم  كنم  گيري تصميم مردم
  .باشند  داشته  پذيرش حالت

در برابر   شيعه  هرچند متكلمان : اولويت  از مفهوم  استفاده  بدون  خلافت  ثباتا
نّت  اهل اصرار   از حديث  اميرالمؤمنين  خلافت  اثبات  ورزند كه كيد ميأت  نكته  ، بر اين س
رسد  نظر مي  باشد؛ اما به»  اولي»  معناي  به»  مولي« واژة  كه  است  بر آن  تنها مبتني غدير

لمّ  حقيقت اين  توانب كرد، زيرا   نيز اثبات  مطلب  اين  در نظر گرفتن  را بدون  تاريخي  مس
  قرآن  بزرگ  و مفسران  عرب  ةبرجست  شناسان  اظهار نظر لغت  گواهي  به » مولي« واژة
 . است  ياد شده  گوناگون  با عبارتهاي  از آن  كه  و زمامدار است  سرپرست معناي  ، به كريم
 ، سلام ابن(اند  معنا كرده»  ولي»  را به»  مولي« واژة  و انباري  ، سجستاني سلام  ، ابن خليل
  را معادل»  ولي»  و يونس) 2/272، مرتضي  ؛ شريف8/365 ، فراهيدي ؛3/142-141
راّء نيز به) 15/408منظور،  ابن( داند مي»  الدين  في  مولي«   كلي  قانون  يك  عنوان  و ف

  ابن(روند  مي كاربهمعنا   يك  به  عرب  در كلام»  مولي«و »  ولي« واژة دو  است  مدعي
يكم« واژةخود،   مسعود در قرائت  رو، ابن  از همين  ).125 جبر، ص إِنما «  را در آيه»  ول

ؤيلاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلو مهكَاةَ وونَ الزت
؛ )1/471، ثعالبي(  است  كرده  قرائت»  االله  نما مولاكمإ»  صورت به) 5/55، مائده(»راكعونَ
ينا« واژة  نسفي  كه  همچنان   بهرا ) 7/155، اعراف(»ولينا فَاغْفر لَنا وارحمنا«  در آيه» ول

  برابري  ةبا ملاحظ  كه  و ابو نصر نيز معتقد است )2/40 ، نسفي(  است  معنا كرده» مولانا«
»  مولاها فنكاحها باطل  بغير اذن  نكحت  ايما امراة»  نبوي  حديث در معنا،»  ولي«و »  مولي«

  ).15/408منظور،  ابن(اند كرده  نيز نقل» وليها  بغير اذن»  را با عبارت
ترديـدها    تـا بـاز همـان     سـت چي»  ولـي «مراد از   شود كه  مشخص  اينكه  اما براي

  يلـي   الـذي «: كند معنا مي  تر چنين دقيق  شكل  را به»  ولي»  اعرابي  تكرار نشود، ابن  دوباره
ردّ نيز در معناي  كه  ، همچنان)10/399، زبيدي(»  امرك  عليك   الحقيـق «: نويسـد  مـي   آن  مب
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لـی  اللَّـه و »  را در آيه»ّ  ولي»  هم  بيضاوي) 2/272، مرتضي  شريف(»  لامورهم  المتولي  بخلقه
  ةبـا ملاحظ ـ  ).3/196و 2/417، بيضاوي(»  امرهم  يتولّي«: كند معنا مي  چنين» الَّذين آمنوا

  ، مولاي هرانساني  ولي«: دارد مي  بيان  قانون  يك  عنوان  به  سلام  ابن  كه  است  جهت  همين
  انـدكي  واژة دو  اين  ميان  عسكري  رچند ابوالهلال، ه)141ـ3/142، سلام  ابن(»  او است
مـدعا،    شاهد بـر ايـن    بهترين  ).234 ، شماره577ـ578 ، ص عسكري(بيند  مي  تفاوت
  سـخن »  ٌّ مـولاه  فعلـي   مـولاه  كنت  من»  جمله  جايهب  كه  سنت  اهل  در متون  است  رواياتي

،  اميرالمـؤمنين   خصائص ، نسائي(اند كرده  نقل»  ولي« واژةساختار اما با   پيامبر را با همان
  جهـت   همين  ةبا ملاحظ  هم زبيدي  ؛ بعيد نيست)6/283، ؛ مناوي5/166، ؛ طبراني93 ص
  ).10/399، زبيدي(  است  معنا كرده»  وليه  كنت  من»  غدير را به  حديث  كه  است  بوده

 واژةنيـز    و انبـاري   سجسـتاني   ، همچنـين  ، استرآبادي عسكري  اثير، ابوالهلال  ابن
يد»  را به»  مولي«  ، ؛ اسـترآبادي 587 ، ص ؛ عسـكري 5/228 اثيـر،   ابـن (انـد   معنا كرده» س
تـر   دقيـق   شـكل   به  رازي  ابوالفتوح  و همچنين  جوزي  ابن  ؛ سبط)1/355، اميني ؛4/403
و ) 240ـ ـ7/242، ؛ تهرانـي 197ـ ـ2/198، خزائي(اند  كرده  تعريف»  مطاع سيد»  را به  آن
  همـين   و بـه   نيسـت   و مانند آن  مالكيت  ةاز رابط  ناشي  سيادت  اين  كه  است  روشن  البته

»  و غــير معتــق   ســيد غــير مالــك  «: انــد داده  توضــيح  را چنــين  آن  برخــي  دليــل
  ).362ـ1/363، اميني(

 ، لكنهـوي (  سـت ا  نيـز آمـده  » الامـر   في  متـولي »  معنـاي   به»  مولي« واژة،  همچنين
ايما  «  نبوي  در حديث» مولاها« واژةمنظور   اثير و ابن  ، ابن جهت  همين  به و) 94ـ8/95

 اثيـر،   ابـن (انـد  معنا كرده» امرها  متولي»  را به»  مولاها، فنكاحها باطل  بغير اذن  نكحت  امراة
  ).15/407 منظور، ؛ ابن5/229

  و ديگـران   ، شـوكاني  ، قرطبـي  ، طريحـي  بيـدي اثيـر، ز   ابـن   كه  ، همچنان بنابراين
امـور    و متـولي   متصدي  شود كه مي  گفته  كسي  به»  مولي»  عربي  اند، در زبان كرده تصريح
  بـوده   جهـت   همـين   ةشود با ملاحظ مي  اطلاق  اسم  نيز اين  ديگران  و اگر به  است  كسي
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ــدي(اســت  ــن4/560 ، ؛ طريحــي10/401 ، زبي ــر  ؛ اب ــي5/228 ،اثي  ؛17/248 ، ؛ قرطب
نّي   از علمـاي   برخـي   كه  گونه  آن  توان مي  پس .)5/171، شوكاني انـد،   كـرده   تصـريح   سـ

  ).104ـ8/106 ، كنهوي(معنا كرد» امر  ولي»  رابه»  مولي«
  حـق  -1: دارد  دنبـال   معنـا دو پيامـد را بـه     ايـن   بـه   مولا بـودن   كه  است  روشن

لّي  از جانب  فرمانبري  زومّ و ل ولي  فرماندهي :  گفـت   تـوان  مـي   جهت  همين  و به  عليه  مو
  تصرف  ـ حق2 ؛)4/563، ؛ طريحي151 ، ص صدوق(»  طاعته  مالك  اذا كان:  مولاي فلان«

لّي ّ در امور ولي  كـرد   نيز تعريـف » الامر  في  متصرف»  را به»  مولي»  توان مي  ، پس عليه  مو
  حـق   ديگـران   بـه   او نسـبت   در مولا، بـراي   دو ويژگي  اين  اثبات ).91ـ8/92 ، لكنهوي(

دم ردّ بر اين  جهت  همين  به ايجاد خواهد كرد و  تق   بازگشـت   ورزد كـه  تاكيد مي  نكته  مب
 .)2/272، مرتضـي   شـريف (است»  احق«و »  اولي»  به»  مولي«  آن  دنبال  و به»ّ  ولي»  معناي

 ـ  نيازمند به»  اولي«  به»  وليم«، تفسير  در نتيجه ينـه   ةقرين را از   آن  تـوان  نمـي  نيسـت و   مع
  اثبـات   كـه   نيست  توضيح  نياز به  ).369 ،ص حلي(نياورد   حساب  به» مولي«  معاني  جمله
  پيامبر است  و جانشين  خليفه  عنوان  به ،غدير  در ماجراي  اميرالمؤمنين  براي  تصرف  حق
؛ )10/148، مبـاركفوري (نباشـد    جمـع  پيامبر قابل  تصرف  تا با حق  مستقل  انعنو  به  و نه

تـا بـا     است  مردم  مالك  ايشان  كه معنا است  اين  به  نه  اميرالمؤمنين  مولا بودن  كه  همچنان
پيـامبر    چرا كه) 42/238عساكر، ابن(باشد   در تعارض  در خريد و فروش  مردم  مالكيت

   نيز مولاي
  .خودآزاد بودند  در خريد و فروش  مردم  كه  بود با اين  دممر

آورد، چـرا    دسـت هنيز ب  تفسيري  از متون  توان را مي»  مولي« واژةاز   برداشت  اين
  رفتـه  كـار بهدر آنها   گوناگون  شكلهاي  به واژة  اين  كه  تفسير آياتي  در خلال  مفسران  كه

  قابل  اند كه كرده  بيان  همي  به  نزديك  و بيش  كم  احتمالات » مولي»  معناي  در مقام ، است
  ؛ ابـن 7/463، ؛ سـيوطي 1/141، ؛ هـائم 2/256، ؛ عكبري1/138، مصري:  ك.ر( است تامل

  ؛ ابـــي1/344و 310و 2/363و 3/238و 4/311، العظــيم   تفســير القــرآن   كثيــر، 
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لّـي 94و 208و 8/266و 6/122و 73و 4/21و3/145و 2/98و 1/277السعود، ،  ؛ مح
 103و 2/299و 1/275، ؛ بغوي751و445و 233و 721و 172و 64و 87و 248 ص
ــاوي297و 180و 4/363و 3/301و 352و  150و 3/108و 2/102و 1/588، ؛ بيضـ
 9/250و27/228و 4/123، ؛ طبـــري3/90، ؛ ثعـــالبي191و 355و 5/300و 4/145و
ــي11/113و 26/47و 10/150و 3/159و 28/159و  3/426و 17/248، ؛ قرطبـــــ
  )....و  4/232و 7/7و 16/234و8/160و

در »  مـولي « واژة  معنـاي   عنـوان   بـه   مفسـران   از آنچه  كلي  تصويري  اگر بخواهيم
  بـه   اختصـاص   كـه   معـاني   نظر از برخي  ، صرف دهيم  اند، ارائه كرده  بيان  آيات اين  خلال

 ، سـيد،  امور، ولي  ، مالك ، متصرف ، متولي اولي:  خوريم بر مي  معاني  اين  خداوند دارد، به
  ، چـرا كـه   اسـت »  مـولي »  معنـاي   تفسير از لوازم  اهل  تصريح  به  كه» ناصر«جز  هب .ناصر
ينصـر    ان  المـولي   حق  من«دهـد،    خود را ياري  سرپرستي  افراد تحت  كه  است مولا  ةوظيف

  مـن «، »الاعـداء   علـي   امره  يتولّي  و من  صر عبدهين  ان  المولي  حق  من«، »الاعداء علي  مواليه
لّـي 1/588، بيضـاوي (»  ينصـر عبيـده    ان  المولي  حق  ـ64 ، ص ؛ مح ؛ 1/277السـعود،   ي؛ اب

  . است  و توليت  سرپرستي  جهت  همان  ناظر به  معاني  بقيه )1/308، شوكاني
  غـدير بـراي    حـديث   هب  در استدلال:  دريافت  توان مي  روشني  به  گذشت  از آنچه

 واژة  كـه   نيسـتيم   ايـن   نيازمنـد بـه    وجـه   هيچ  به  اميرالمؤمنين  و جانشيني  خلافت  اثبات
»  المـؤمنين   امـرة »  از عبارت  با استفاده  عاص  عمرو بن . بگيريم»  اولي»  معناي  را به»  مولي«
  .)7/255، تهراني(دهد يم  توضيحرا   پيامبر از آن و منظور»  مولي« واژة  خوبي  به

  منابع
   كريم  قرآن
دار  ، بيـروت ،  المثـاني   و السبع  العظيم  تفسير القرآن  في  المعاني  روح، محمـود،   آلوسي
  .تا ، بي العربي  التراث احياء
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محمـود عبـد     حسـن   ، تحقيـق  الكـلام   علـم   فـي   المرام  يةغا،  علي  ابي  بن  ، علي آمدي
  .ق1391،  ميةالاسلا  للشئون  الاعلي  مجلسال ، قاهره ، اللطيف

  مؤسسـه  ، قـم ،  طـاهر احمـد زاوي    ، تحقيـق و الاثر  الحديث  غريب  في  يةالنهااثير،   ابن
  .ش1364،  چهارم  ، چاپ اسماعيليان

 ، قم، الابرار  الامام  مناقب  الاخبار في  صحاح  عيون  ةعمد،  الحسن  بن  ، يحيي بطريق  ابن
  . ق1407،  ر اسلامينش  مؤسسه

  ،تحقيـق  ةالعقيـد   فـي   تيمية  ابن  و فتاوي  و رسائل  كتب،  عبدالحليم  ، احمد بن تيمية  ابن
  . تيمية  ابن  مكتبة،  النجدي  محمد قاسم

 ، مؤسسـه  محمد رشـاد سـالم    ، تحقيق يةالنبو  السنة  منهاج،  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ق1406،  اول  ، چاپ هقرطب 

،  هادي  امام  مجتمع مشهد،،  احمد حسيني  ، تحقيق الايمان  نهج،  يوسف  بن  جبر، علي  ابن
  . ق1418،  اول  چاپ
 ، عبـداالله   محمد بن  ، تحقيقالتفسير  علم  زاد المسير في،  علي  بن  ، عبدالرحمن جوزي  ابن

  .تابيدار الفكر،  ، بيروت
،  قـة والزنـد   و الضلال  الرفض  اهل  علي  قةالمحر  الصواعقمحمد،   حجر، احمد بن  ابن

  . م1997،  اول  ، چاپ لةرسا  سسةمؤ ، بيروت،  محمد خراط  كامل  تحقيق
  همؤسس ـ ، بيـروت ،  محمـد عبـاس    االله  وصـي   ، تحقيق الصحابه  فضائل، احمد،  حنبل  ابن

  . ق1403،  اول  چاپ ، لةالرسا
  .تا دارصادر، بي ، وتبير، مسند احمد، ـــــــــــــــ

  .تا دارصادر، بي،  بيروت،  الكبري  الطبقات، محمد،  سعد زهري  ابن
 ، بيـروت محمـد عبدالمعيـد،     ، تحقيـق  الحـديث   غريـب ،  ، عبيد القاسم هروي  سلام  ابن

  . ق1396،  اول  ، چاپ العربي  دارالكتب
دار الفكـر،   ، بيروت،  شيري  علي  ، تحقيق دمشق  مدينه  تاريخ،  حسن  بن  عساكر، علي  ابن

  . ق1415



 شمارة                                                        مطالعات اسلامي                                 174

78 

  ، دار احيـاء التـراث   ، بيـروت  شـيري   علـي   ، تحقيـق  يـة و النها  يةالبدا،  كثير، اسماعيل  ابن
  . ق1408، العربي

  . ق1401دار الفكر،  ، بيروت،  العظيم  تفسير القرآن،  ــــــــــــــــ
  . ق1405،  ةالحوز  ادب ، قم،  العرب  لسان،  مكرم  منظور، محمد بن  ابن

 احمد حيدر،  ، تحقيق الدين  اصول  في  الغنيةمحمد،   بن  ، عبدالرحمن ابو سعيد نيشابوري
  . م1987،  اول  ، چاپ فيةالثقا  و الابحاث  الخدمات  سسةمؤ ، بيروت
  يحوتصـح   ، تحقيـق  الكاملين  ئمةالا  فةمعر  في  الفاضلين  منهج،  اسحاق  ، محمد بن ابهري

  .، در دست چاپ توكلي  سعيد نظري
 دار ، بيـروت ،  الكريم  مزايا القرآن  الي  السليم  ارشاد العقلمحمد،   السعود، محمد بن  واب

  .تا ، بي العربي  احياء التراث
،  محمـد نـور الحسـن     ، تحقيـق  حاجـب   ابـن   شافيه  شرح،  حسن  ، محمد بن استرآبادي
  . ق1395 ، العلمية  دارالكتب ، بيروت
  تحقيـق  ، اميرالمـؤمنين   الامام  فضائل  في  نةالمعيار و المواز،  عبداالله  ، محمد بن اسكافي

  .تا نا، بي ، بي محمد باقر محمودي
،  العربـي   دار الكتـب ،  بيـروت ،  و الادب  و السـنة   الكتاب  الغدير في،  ، عبدالحسين اميني
  . ق1379،  چهارم  چاپ
،  دار الجيـل  ، بيـروت ،  ةعميـر   عبدالرحمن  ، تحقيق المواقفاحمد،   بن  ، عبدالرحمن ايجي
  . م1997،  اول  چاپ
  عمـاد الـدين    ، تحقيـق  الـدلائل   و تلخـيص   تمهيـد الاوائـل  ،  طيـب   ، محمد بن باقلاني

  . م1987،  اول  ، چاپ فيةالثقا  الكتب  سسةمؤ ، بيروتاحمدحيدر، 
  . ق1401دار الفكر،  ، بيروت،  بخاري  صحيح،  اسماعيل  ، محمد بن بخاري
،  فـة دار المعـر ،  بيـروت  ، خالـد العـك    تحقيـق ،  التنزيل  معالممسـعود،    بن  ، حسين بغوي
  . ق1407،  دوم چاپ
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،  اسـماء الـبلاد والمواضـع     مـن   مـا اسـتعجم    معجـم عبـدالعزيز،    بـن   ، عبـداالله  بكري
  . ق1403،  سوم  اپ، چ الكتب  عالم ، بيروتالسقا،   مصطفي تحقيق
دار ،  بيـروت ،  محمـد رضـوان    رضـوان   ، تحقيـق  البلـدان   فتوح،  يحيي  ، احمد بن بلاذري
  . ق1401 ، العلمية  الكتب
،  نـة عبـدالقادر حسـو    تحقيـق  انوارالتنزيل و أسـرار التأويـل،   عبداالله بن عمر،،  بيضاوي
  . ق1416دارالفكر،  ، بيروت
و  السـلف   مـذهب   الرشـاد علـي    سبيل  الي  يةعتقاد و الهداالا،  حسين  ، احمد بن بيهقي

  ، چـاپ  ةالجديـد   فـاق دار الآ ، بيـروت ،  الكاتـب   احمد عصـام   ، تحقيق الحديث  اصحاب
  .ق1401، اول

   ق1407،  اول  ، چاپ حكمت  ، انتشارات شناسي امام،  ، محمد حسين تهراني
  عبـدالفتاح   ،تحقيـق  تفسـير القـرآن    فـي   جواهر الحسانمحمد،   بن  ، عبدالرحمن ثعالبي
  1418،  اول  ، چاپ العربي  دار احياء التراث ، بيروت،  سنةابو

دار  ، بيـروت عاشـور،    محمـد بـن   ابـي   ، تحقيق و البيان  الكشفاحمد،   ، ابواسحاق ثعلبي
  . ق1422،  اول  ، چاپ العربي  احياء التراث

  . ق1325،  اول  ، چاپ المواقف  شرحمحمد،   بن  ، علي جرجاني
احمـد    ، تحقيـق ) بيـة العـر   و صـحاح   اللغة  تاج(  الصحاححماد،   بن  ، اسماعيل جوهري

  . ق1407،  چهارم  ، چاپ للملايين  دار العلم ، بيروتعبدالغفور عطار،  بن
   لاه  في  زلةالنا  آيات  في  لقواعد التفضيل  شواهد التنزيلاحمد،   بن  ، عبيداالله حسكاني

  . ق1411،  اول  ، چاپ ميةالاسلا  فةاحياء الثقا  ، مجمع البيت 
 زاده  حسـن   ، تحقيـق تجريـد الاعتقـاد    شرح  المراد في  كشف،  يوسف  بن  ، حسن حلي

  . ق1407،  نشر اسلامي  مؤسسه،  قم،  آملي 
 ، فـري مظ  ، چـاپ  الجنان  و روح  الجنان  روحمحمـد،    علي  بن  ، حسين نيشابوري  خزائي
  .تا جا، بي بي
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 الكليات  مكتبة ، قاهرهسعد،   عبدالرؤوف  طه  ، تحقيق البينات  لوامععمر،   ، محمد بن رازي
  . ق1396،  يةالازهر 

،  ، دفتـر نشـركتاب   القـرآن   غريـب   فـي   المفـردات محمـد،    بن  ، حسين اصفهاني  راغب
  .ق1404،  دوم چاپ
  .تا ، بي ةالحيا  مكتبة ، بيروت،  جواهر القاموس  نم  العروس  تاج،  ، محمد مرتضي زبيدي
  المركـز العـالمي  ،  قـم ،  و العقـل   السـنة و   الكتاب  هدي  علي  الالهيات، جعفـر،   سبحاني

  .ق1409،  ميةالاسلا  للدراسات
  .تا نا، بي ، بي محمد باقر انصاري  ، تحقيق قيس  بن  سليم  كتاب،  قيس  بن  سليم

،  اول ، دار الفكر، چاپالتفسير بالماثور  الدر المنثور فيبكر،  ابي  بن  ن، عبدالرحم سيوطي
  . ق1365
جـا،  ، بـي  ايـران   ، چاپ الرسول  آل  مناقب  في  السؤول  مطالب،  طلحه  ، محمد بن شافعي

  .تابي
،  ميـة الاسـلا   جمعية ، بيروت،  راضي  حسين  ، تحقيق المراجعات،  ، عبدالحسين الدين  شرف
  . ق1402،  دوم  پچا

  . ق1410،  الصادق  سسةمؤ ، قم،  مةماالا  في  الشافي،  مرتضي  شريف
  .تا ، بي الكتاب  ، عالمالقدير  فتح،  علي  ، محمد بن شوكاني
،  هـادي   امـام   مؤسسـه  ، قـم ،  و الفـروع   الاصـول   فـي   يـة الهدا،  علي  ، محمد بن صدوق
  . ق1418،  اول چاپ
   لسـ، المج الاعظمي  منـالرح  حبيب  قـتحقي،  المصنف،  امـهم  نـب  ق، عبدالرزا انيـصنع

  .تا بي ، العلمي
 ،قـاهره ،  عبد المجيـد السـلفي    حمدي  ، تحقيقالكبير  المعجماحمد،   بن  ، سليمان طبراني

  . ،  تيمية ابن  كتبةم
  .تا ، بي محمد باقر خرسان  ، تحقيق الاحتجاج،  علي  ، احمد بن طبرسي

  . ق1405دار الفكر،  ، بيروت،  القرآن  آي  تاويل  عن  البيان  جامعجرير،   ، محمد بن ريطب
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  ، چـاپ  ميةالاسلا  فة، نشر الثقا احمد حسيني  ، تحقيق البحرين  مجمع،  ، فخر الدين طريحي
  . ق1408،  دوم

  مكتبـة ، بهبـودي   ، تحقيق التقديم  مستحقي  الي  المستقيم  الصراط،  يونس  بن  ، علي عاملي
  . ق1384،  اول  ، چاپ يةالمرتضو
  محــب  ، تحقيــق البخــاري  صـحيح   شــرح  البــاري  فــتح،  علــي  ، احمــد بـن  عسـقلاني 

  . ق1379،  فةدار المعر ، بيروت،  الخطيب الدين
  . ق1412،  نشر اسلامي  مؤسسه،  قم،  يةاللغو  الفروق  معجم،  الهلال ، ابي عسكري
،  محمـدالبجاوي   علـي   ، تحقيـق  القرآن  اعراب  في  التبيان،  عبداالله  ابي  بن  ، عبداالله عكبري

  .تا جا، بي ، بي بيةالعر  احياء الكتب
  .تا، بي قاهره  ، چاپ البلد الامين  تاريخ  في  العقد الثميناحمد،   ، محمد بن فاسي

  . ق1409،  ةلهجر، دار ا مخزومي  مهدي  ، تحقيق العيناحمد،   بن  ، خليل فراهيدي
دار  ، قـاهره ،  احمـد البردونـي    ، تحقيـق  القـرآن   لاحكام  الجامعاحمد،   ، محمد بن قرطبي
  . ق1372،  دوم  ، چاپ الشعب
  . ق1410،  دوم  چاپ،  قم،  مصطفوي  ، مكتبهكنز الفوائد،  علي  ، محمد بن كراجكي
،  ميلانـي  ، تلخيصالاطهار  ئمةالا  مةماا  الانوار في  عبقات  صةخلا،  ، حامد حسين كنهوي

  . ق1406،  بعثت  مؤسسه ، قم
اً فيـح  الاربعون،  عبداالله  بن  انـ، سليم وزيـماح    تحقيق ، اميرالمؤمنين  مةاـام  اثبات  ديث

  . ق1417،  اول  امير، چاپ  ، انتشارات رجايي  مهدي
  دار ، بيروت،  الترمذي  جامع  بشرح  الاحوذي  تحفة،  ، محمد عبدالرحمن مباركفوري

  . ق1410،  لعلميةا  الكتب
 ، حيـاتي   بكـري   ، تحقيـق  و الافعـال   الاقـوال   سـنن   في  كنز العمال،  ، علـي  هندي  متقي

  .تا ، بي لةالرسا  سسةمؤ ، بيروت
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،  دارالحـديث ،  قـاهره ،  تفسير الجلالـين ،  الـدين   جلال ، ـ سيوطياحمد    ، محمد بن محلي
  .تا ، بي اول چاپ
  .تا دارالفكر، بي ، بيروت، ) الصحيح  الجامع(  مسلم  صحيح،  حجاج  بن  مسلم
 ، عبـدالرؤوف   يحيـي   ، تحقيـق  المعاني  و افتراق  المباني  اتفاق،  بنين  بن  ، سليمان مصري
   م1985،  اول  دارعمار، چاپ،  عمان
،  عبدالسلام احمد  تحقيق، )الصغير  جامع  شرح(القدير   فيض،  ، محمد عبدالرؤوف مناوي
  . ق1415،  اول  ، چاپ العلمية  دارالكتب،  بيروت
،  القـري   ام  معـة جـا ،  مكـه ،  صـابوني   محمد علي  ، تحقيق القرآن  معانيجعفر،  ، ابي نحاس
  . ق1409،  اول چاپ
  تـب دار الك ، بيـروت ،  عبدالغفار البنداري  ، تحقيق الكبري  السنن،  شعيب  ، احمد بن نسائي

  . ق1411،  اول  ، چاپ لعلميةا
    نينوي  مكتبة،  اميني  محمد هادي  ، تحقيق اميرالمؤمنين  خصائص، ــــــــــــــــــــ

  .تا ، بي يثةالحد
  .تا ، بي بيةالعر  الكتب ءدار احيا ، بيروت،  تفسير نسفياحمد،   بن  ، عبد االله نسفي

 عـدنان   صـفوان   ، تحقيـق العزيـز   الكتـاب  تفسـير   الوجيز فـي احمد،   بن  ، علي واحدي
  . ق1415،  اول  ، چاپ دارالقلم ، دمشق،  داوودي 

 ، قـاهره ،  انـور الـدابولي    ، تحقيـق  القرآن  تفسير غريب  في  التبيانمحمد،   ، احمد بن هائم
  . م1992بطنطا،   للتراث  بةدارالصحا
ــد و منبــع  مجمــعبكــر،  ابــي  بــن  ، علــي هيثمــي ــدال  الزوائ   دار الكتــب ، بيــروت، فوائ
 . ق1408، العلمية


